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 پیشگفتار

. دنیا پر از تغییراتی است که هر لحظه امکان مواجه شدن با آن وجود دارد

يا هر زمینه ديگر به زندگانی  چه در زمینه شخصی وچه اجتماعی وحوادثی که 

درابتدای امر اگر که با آگاهی . امید وشعف ويا يأس و ناامیدی خواهد بخشید

بدان وارد گرديم وآن را از جانب خردورزی بنگريم بسی بلايای بعدی بواسطه 

ای حظه اگر که با هیجان وطبق خواسته های ل آن از ما دور خواهد گشت و

واقع می ی ناخواسته خويش را در دام حوادث اقدام نمايیم درچنین نمايی

بعضی موارد  که دورانديشی ما را دچار خدشه می سازد واينکه درگردانیم 

زياده طلبان  بواسطه فريب وخدعه سودجويان و چنان در دام وقايع

آن با  ووخودخواهان قرار می گیريم که شايد راه نجات ازآن متصور نباشد 

که اگر نتوانیم به بالای چاه  باشدمیبرگشتنی از چاه عمیق به بالا قابل قیاس 
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بمانند طناب  آمدن داشته باشیمبیايیم يا بايد کمکی از جانب ديگرانی برای بالا 

ن ويا اينکه با تلاش خود در طول زمان با هر گونه تلاشی شده هر چند امکا ...و

را به بالا رسانیم ويا اينکه همان محل را  خويش دارد که دچار بلايايی گرديم

در سطح فردی واجتماعی اوضاع به همین گونه است . مکان خويش قرار دهیم

ازيرا که بايد آگاهی و  باشدمیکه لحظات تصمیم گیری تاريخی بسی مشکل 

بکار بست وبا تمام نیرو در مسیری که انتخاب گشته گام گذاريم  دورانديشی را

. نباشیم؛ ا انجام نداده ايمنادم از اينکه انتخاب های ديگری رشرايطی تحت هر و

تصمیم به انجام فعلی ودست زدن به امری می گیرند  ایعدهگاهی درمبحثی 

بنابراين به دلیل اينکه همگی آنان با  دهدمیکه آينده همگان را تحت تأثیر قرار

درمسیر حوادث . دهم به درون چاهی می افتند بايد از آن جلوگیری نماين

گمراه نمودن انديشه وبه ايجاد ترس و وحشت صوری سعی در با خدعه و ایعده

که دراين میان  باشدمیبرای اوضاع بهتر  ایعده انحراف کشاندن تلاش ومبارزه

با برانگیختن  و ایانديشهآنان با ايجاد فضايی از آلودگی ذهنی و روانی و

ای مبهم به فريب ديگران می پردازند که  امید به آينده هیجانات رعب آور و

به  حکم اربابی خیرخواه ظاهر گردند و خويش بتوانند در چنین اوضاعی در

اين چنین موارد در . همگان را از دست شیطانی عظیم برهانندانی،مانند قهرم
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تخاب اوضاع زندگی نزمان تصمیم گیری مهم در طی زندگی شخصی وچه در ا

ی فردی قابل مشاهده از سوی اطرافیانی بدخواه ويا وچه تغییراتی در زندگ

با هم تصمیم  ایعدهاما در صحنه اجتماعی چون گردد. میخیرخواه مشاهده 

متفاوت بسی می گیرند که به سمت مسیر ويا هدفی روانه گردند،مسئله 

متفاوت از اين جهت که درمیان آنان امکان دارد که مخالفینی باشد گردد. می

ا به دلايل هیجانی ويا اينکه می خواهند با جمع هماهنگی داشته ولی حال بن

باشند ويا درآن زمان سخن آنان شنیده نخواهد شد که در صورت مخالفت 

ند که نمايمیجمع امکان دارد آنان را به کناری نهند بنابراين تصمیمی را اتخاذ 

شخصی برای کتاب حاضر داستانی اخلاقی از . خويش به نادرستی آن باور دارند

تصمیم  بهترنمودن فضای فکری وائل و روابط انسانی درجهت و اجتماعی ومس

 که در صورتی که باشدمیرانی درطی زندگانی های عقلی درمواقع بحگیري

بتوانیم انديشه ژرفنای  يم با استفاده از تفکر عمیق وريک فريب ودام واقع گردد

داشته خويش واجتماع  سودمندی به حالبا دورانديشی تصمیم ارزشمند و

که لحظه ای ومقطعی باشیم واز هیجانات سطحی وتصمیمات تعصب آمیز 

درچنین . پرهیز نمايیم گرداند؛میخاص را حاصل  ایعدهوفوايد محدود برای 
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تجربه ای را پیش روی مخاطب قرار داده که دراين  کوشدمیفضايی کتاب 

ه زبان داستان بازگو نمايد که میان مضار و ثمرات تصمیمات عقلی وهیجانی را ب

در استفاده از عقول چه  در مورد تصمیمات هیجانی چه خطراتی نهفته است و

امید است خواننده با اخلاق و افکاری عاری از جهت . باشدمیفوايدی متصور 

گیری بتواند برتجارب وانديشگاه خويش بیفزايد ومسیر عقلی خود را هرچه 

دگانی فردی واجتماعی خويش دچار صدمات و بهتر نمايد که در آينده زن

خطرات خودساخته ای نگردد که مجال رشد وبالیدگی را از خويش و ديگران 

فردی  هر. واجتماع انسانی به کل سلب وموفقیت های پیشین را بطلان نمايد

گران واجتماع به کل درقبال خويش ودي کندمیدر پیشگاه تصمیماتی که اتخاذ 

منفعت طلبی  از با آينده انديشی عمل نمايد و قلانه وکه عامسئولیت دارد

فنای  همگانی را فدا و وهیجانات سطحی ومقطعی استفاده ننمايد وخیر

يک گروه در روابط انسانی و دربطن زندگی کسانی در درون . ندخیرجمعی نگردا

هستند کسانی که به دنبال خیرگروهند اما امواج اما  به دنبال خیر خويش اند

ودور بنابراين خیرفردی به خیرهمگانی . ات از امواج افکار بلندتر استهیجان

زمانی همگان به عواقب فعل خويش پی می  و گرددمیانديشی ترجیح داده 

اين . نیستموجود ی برای برگشت،برند که ديگر فرصت ها ازدست رفته ومجال
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کتاب هدف اخلاقی خويش را در راستای درست انديشیدن درتصمیمات 

. وشت ساز ازبرای خود واجتماع و روشن نمودن هرچه بیشتر،قرار داده استسرن

در پايان خواستار اين هستیم که تصمیمات به دور از بار هیجانی وپوست 

نمود وکنکاشی عقلی انداختنی از جانب فريب وخدعه که بتوان آن را بررسی 

تصمیم را  در آن لحظه بهترين نیات واعمال ديگران مشخص گردد وبتوانیم که

 . مسیر درست گام نهیم با انديشه ورزی در اتخاذ نمايیم و

 ص -ا 

 ۲۶۳۱شهريور 

AfshinSafarnia@Hotmail. com 
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هوای مطبوع ونسیم خنکی شروع به وزيدن به تابیدن مشغول گشته وآفتاب 

رسبز ومحلی از ه جا سهم ها روان،جوی میوه ها بر درختان و. ه استنمود

به  موج شادی. نیست موجود وکینه درمیانشانبد وحسادت  دشمنی وخصايل

. باشدمیهر کسی در پی نشاط زندگانی خويش گردد. می کوبیدهها صورت

همه نعمات . گیردمیسرخوشی نشأت  اعماق وجود شادی و نشاطی که از

ه در نتیجه و فراوان و هرکسی درپی بهره بردن از چنین آزادی هايی است ک

روح ها لطیف وخبری از بارور و  هاانديشه. وفور نعمت برای او حاصل آمده است

همه اينها را با بخششی که خورشید برايشان به  ؛ناپاکی و ناخردی نیست

آنان اين اندازه قدرت دارند و اند و است در آن غرق گشتهارمغان آورده 
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توان و روح بخشش سراپايشان را خورشید به آنان ارزانی داشته که خود نیز 

 با توان و کوشش خويش وکه خواستار گردد هرکسی به هرچیزی . گرفته است

نتیجه امکانات در دسترس آن را  در تواندمیظرفیت های وجودی و بالقوه 

اين جامعه همگی بخشش ازبرای همگان  زندگی و خواب و رؤيا در. طالب باشد

ريشه آن را می توان دراعماق چنین مردمانی است که  ایانديشهاست و تعالی 

خردورزی خود را با بالهايی ازجنس دادن و نه گرفتن و بهره بردن . حس نمود

ونه سوءاستفاده کردن وانصاف وعدل ونه دشمنی و قساوت و پروراندن خوبی ها 

به مانند دست  ...نه فسخ کردن و و وصل کردن و هابدیونه کاشتن بذر نفاق و 

زمانی از  درچنین مکان و. گذارد ه کمال آدمیان خود را به نمايش میيافتن ب

و  باشدمیاگر چیزی بوده از سر ناخواسته بودن  تاريخی ظلم وجود ندارد و گذر

خرد ويا عمل ويا هردو که همه جا و همه  عمد و دشمنی مگر از سوی شريران

می توان  درپی چنین توصیفاتی. وجودی خارجی ندارد؛ استوجود مزمان 

متصور بود که چنین مردمانی نترس و شجاع و قابل انعطاف بواسطه بذل 

. باشندمی ارزشها،بخشش و امیدوار به زندگی و دارای فرهنگ احترام به همه 

آنان بواسطه آزاد بودن در بیان خردورزی های مثبت انديشی که حاکی از 

دار و راست کردار چنین فضايی بوده خود را در بیان وعمل صادق و راست پن
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پذيرش همگی با همه  وهیچ گاه به علت اينکه فضای احترام و. يافتندمی

اما چون گردد. میبوده در روابط هیچ گونه نشانی از دشمنی يافت ن هاانديشه

سرمست از خوشی و گرفتار در نعمات هستند ومدام مزه و بوی موفقیت و 

يی متفاوت از اين لاعی از فضااند اطروزی وخوبی ها را چشیده و بويیدهپی

ندارند وتمام فضاهای خارج و تمام زمانهای ديگر  ؛وضعیتی که در آن قرار دارند

برای حفظ چنین موقعیتی در مقطع حساس تاريخی که  ند وپندارمیرا چنین 

بلکه خود بواسطه هیجان خواهی زياد و روحیه  کنندمیدرآن گرفتارند تلاشی ن

نه با اما اين تغییر . پی تغییر اوضاع برمی آيند ازه شان درآزادمنشی بیش از اند

بلکه  باشدمیدر پی آن که های عواقب و خسران تفکر و خردورزی و پیش بینی

تغییری از پی القائات و فريب و نیرنگی است که به ناگاه خواب خوش راحتی و 

دابی ناخواسته ن را در گروآناستاند ادمنشی را از آنان میآسايش و آزادگی و آز

 . گرداندداخل می
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 گردندمیو تفريح و زندگی روزمرگی بر در يک غروب که همه خسته از فعالیت

او  ؛که در پناه نزديکان خويش استراحتی نمايند به ناگاه يکی از دور می آيد

نیامده که به مانند همه شادی ونشاط را بهره برد بلکه آمده تا ديگران را از 

تی به دور گرداند آن هم با زور و اجبار وبه حالت خشمگینانه شادی و سرمس

به ناگاه موجی از ترس و وحشت و اندوه به جای شادی و . ۲چنین می تازد

باشد؛ میدر دست رس همه به هرجايی که امکان آن  گرددمینشاط جايگزين 

م تصمیم می گیرند که از ترس و وحشت با ه ایعدهدراين میان . کنندمیفرار 

کنار هم به زير زمین رجوع کنند تا شايد از شر هجوم دشمنان خیالی و  و در

مجالی  هاانديشهوهمی که نويد آن را با ابرهايی سهمگین از اندوه تازيانه وار بر

برای خردورزی و تصمیم عاقلانه و متفکرانه باقی نمی گذارد به خیال اينکه 

 در هاانديشهد وغبار نشسته بر مدتی در آن جا سکنی گزينند تا شايد اين گر

اينکه در اين  مجال تصمیم متفکرانه ای داشته باشند و جايی فرو نشیند و

                                                           
اين شخص در ابتدا توسط نیروهای خود اذهان را با فريب و خدعه آماده نموده است و حال که بر  -۲

آورده چنین تازيانه وار در پی نابودی اذهان حکومت می راند با قدرتی که از تسلط بر اذهان به دست 

 . بر آمده است
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اما آنان فراری بواسطه است باشد؛ میلحظه حساس تنها امر ممکن نجات جان 

و دراين میان از نتیجه و  کنندمیهیجانات را جايگزين استفاده از خرد خويش 

ته و صرفاً با ترس و واهمه در پی نجات جان از امری دور انديشی فاصله گرف

 . هستند که خويش از آن اطلاعی ندارند

9 

آدريان شخصیتی که گوشه ای از  کنندمیدر اين میان که به زير زمین فرار 

او نوزادی است که هنوز شکل . حوادث را از ديده او بیان می داريم حضور دارد

دی مکان و زمان مردمان را در بالای زمین تا اکنون نشاط و شا. نگرفته است

او در دنیای خیالات . حس نکرده و هیچ گونه بهره ای نیز از آن نبرده است

اگر ؛ و از ماندن ويا رفتن معنايی در ذهن ندارد باشدمیکودکی خويش غرق 

بماند به شر دشمنان ممکن است دچار گردد واگر رفتن به شیوه ابهام آمیزی 

اما او . آينده ای روشن آن نیز چشم اندازی روشن از برای او ندارد نمايد به امید

تصمیم عاقلانه ای بگیرد ازيرا تازه تمايل نشان  تواندمیبا فهم کودکی خويش ن
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داده که طعم لذت و شادی را بچشد که اين چنین چرخ های روزگار بر وفق 

 . ناخواسته يافته استخود را در فراری  ایعدهمراد نگشته و حال او به ناچار با 

در حال فرار او بواسطه درک پايین از قضايا،صرفاً آن را نیز بازی کودکانه تعبیر 

همه ؛ بله. گردندمیلباس يا مکانی رفته وباز هويدا  بازی که مدتی در. دنمايمی

در حال فرارند او نیز دنبال جماعتی به راه می افتد آنها می دوند او نیز می دود 

تا اينکه درپايان تعقیب و گريز به  گرددمیاو نیز مخفی  شوندمیی آنها مخف

برای همگان  مکانی امن و زيرزمینی می رسند آنجا تاريک و وحشتناک از

اما چاره ای نیست خطر در پشت  ،برای آدريان کودک تا چه رسد از باشدمی

یت امن سر در تعقیب است و يورش عظیمی در راه است که بايد خويش را در

خود دامی  شودمیاما اين امنیت که بواسطه آن دست به فرار زده . ۱قرار دهیم

است که با آن به هر منجلابی وارد می گرديم فارغ از اينکه اين دام خود نشان 

 . باشدمیفلاکتی عظیم 

                                                           
يورش عظیم همان توهم هجوم دشمنان و جان و انديشه خود را در حصار تنگ انديشه کسی ديگر - ۱

 . قرار دادن که او تازيانه وار هرگونه تمايل دارد مسیر زندگی و مرگ ما را تعیین نمايد
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همه وحشت زده با هم به مکانی می روند آنجا مکان ازبرای همه 

 تواندمیهرکسی ديگر ن همه چیز مهیاست واست وآنجا به کل  ومناسبموجود

چیزی بالفعل داشته باشد بلکه بايد برای آن تلاشی مضاعف تر از بالای سطح 

اينها شعارهايی است که درمیان . زمین داشته باشد تا بتواند آن را بدست آورد

آدريان در میان . وحشت و دلهره و فرار ندای آن همه جا به گوش می رسد

ه اين جريان آشوب و فرار و ترس و وحشت به ناگاه ندايی او را شلوغی و همهم

او به يکباره به خودش می آيد وبا صدای . می خواند پسرک،پسرک،پسرک

 هراسان و خسته از تشنگی و گرسنگی و داد و فريادکنان که وحشت زده و

به او گفته شد بیا . بله! بله! دهدمیپاسخ ديگر رمقی برای او باقی نگذاشته،

داخل زير زمین خطر در پشت سر در پی ماست سريع تر بیا می خواهیم تمام 

پل های پشت سرمان را ويران نمايیم که ديگر برگشتنی حتی به تصورات 

هايی خداحافظی کند که هرگز طعم آری،بايد از چیز. ۶خويش نداشته باشیم

                                                           
پلهای ارتباطی را قطع نمايند که خطر و هجوم نتواند از پی  اينان در پی فرار از خطر می خواستند - ۶

آنان بیايد اما غافل از اينکه اينان خود خطر در درون خويش بود که به آنان هجوم می آورد و تمام 
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وحال از  ت آن را نچشیده ويا اينکه تازه خواسته آن لذايذ را تجربه نمايدلذ

با هراس و وحشت زده  روشنايی جستن وبه تاريکی افتادن آن هم بالاجبار و

اما چاره ای نیست او . بر خواهد داشتمايه ناراحتی از برای پسرک را در بسی 

آمده  نیز به مانند ديگران از پل ها گذشته وحال در دنیای تاريکی گرفتار

ی پشت سر به و همه پل ها رددگمیادر فرمان ويران کردن پل ها بالاخره صو

ديگر اين مکان تازه جايی است که بايد تلاش نمود که يکباره فرو می افتد که 

همه جا حس خشم و نفرت و . تقلا نمود نبرای زنده ماند خود را بازيافت و از

مايان گشته است و لحظه بسی دلگیری و ناامیدی در چهره ها ن افسردگی و

 . باشدتازه به دوران رسیده میگان بالاخص آدريان دشواری از برای همسخت و 

1 

مکان جديد ديگر خبری از لذت و شادمانی نیست وکسی به فکر کسی نیست 

نگاه اول خیلی ترسناک  در. وهر کسی می خواهد خويش را زنده نگاه دارد

به افول می روند ولی رو به يکباره روشنايی ها  جايی بس تاريک ونمايد می

                                                                                                                           
ريشه و پیوندهای خود را با بالای زمین قطع می کردند که ديگر در هر شرايط سختی نتوانند برگشتی 

 . ین روزگار جديد از برای اينان شروع گشتداشته باشند واين چن
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پس مدتی می  گرددمیخورشید از روزنه هايی وارد  از روشنايی و هنوز سويی

توان با همان سوی خورشید خويش را زنده نگاه داشت و اما چاره 

پی نقشه کشیدن برای بازگشت به وضعیت قبلی  چیست؟بعضی در انديشه و در

به وضعیت جديد و پیش آمده خوش  و کنندمیو بالای زمین همچنان تلاش 

 بر آن اصرار و يند و بر بازگشت به عنوان امیدی می انديشند وآمد نمی گو

بعضی نیز چنان ناآگاهانه سرمست از وضعیت جديد گشته . لجاجت می ورزند

يشان را فرو خورده اند و آن را در همان وضعیت قبلی جا هاانديشهاند که تمام 

ان بازگشت را و انداخته اند واما بعضی نیز دراين میان گرفتارند نه تو گذاشته

نه توان ايستادن در وضعیت  دارند که برای آن تلاش وتقلايی انجام دهند و

 و خردی و ایانديشهفعلی،بنابراين می نشینند تا شايد در مکان و زمان مناسب 

بتوانند با آسودگی تصمیم بی خطر و کمتر  فرصتی برايشان فراهم گردد و

ديگر برخواستن ازآن وضعیت سخت  اما نشستنی که. اتخاذ نمايندحاشیه داری 

می پذيرند که همه  خو می گیرند وجديد است! بله اينان به تدريج به وضعیت 

برای  وسکنی گزينند اينکه اينجا بايد اين ها واقعیتی است که بايد پذيرفت و 

تا بتوانند به شیوه ای سازگار با  ماندن برنامه گذران عمر خويش را پی ريزند
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ادامه زندگی با امید به آينده ای بهتر و فرصت های تازه تر  وضعیت تازه به

می  ))ما موجوداتی از برای بالفعل گشتن،تحت هرشرايطی. مشغول باشند

اين معنای انسان بودن به جايگاه خلاق بودن توانیم خويش را انطباق دهیم که 

 ایدهعسی را يارای درک آن نیست بلکه کاما هر  باشدمیو امتیاز همیشگی ما 

 . ((. همچنان با رکود گرفتارند ایعده آن را به کار می گیرند و

6 

بواسطه ترس و وحشت  حال که نظر اکثريت ساکنان فرارکرده به زيرزمین

با  ادامه مسیر ماندن در وضعیت فعلی و،غالب بر انديشه آنان از جانب ديگران

به گذراندن  و دنچنین شیوه ای است به ناچار بايد خويش را سازگار گردان

کسانی خلاق از . قالبی جديد انديشید مثبت درای گونهساعات زندگی به 

 اندرون اکثريت رأی دهندگان به ماندن در پی انعطافی از برای همگان و

ديگر بعد از رأی گیری  ایعده و باشندمیزندگانی به شیوه ای خیرهمگانی 

رهايی از اين وضعیت  وندای آزادی  خويش را صاحب وضعیت فعلی وانی،همگ

بله، دهند. می؛ به شرطی که آنان حکم به مردمان ساکن در زيرزمین نمايند

همگی روشنايی را به تدريج  اينان سويی از روشنايی را در دست می گیرند و
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ند وهر زمان که اوضاع مطابق ديدگاهشان باشد آن را بیشتر می نمايمیسد 

وهر زمان که اوضاع خودشان  گرددمیبندند و روشنايی و امید کم نورتر 

که  گردندمیقدرت خود را يادآور ای گونهمناسب نباشد سويی از روشنايی و 

نان واجب از برای همگان تبعیت ازآ وقرار گیرد امید مردمان در دستان آنان 

به بازی کودکانه با مانده و  ی گرفتارهنوز در وحشت آدريان کودکاما . باشدمی

ازيرا که در دنیای کودکان . از برای زندگانی خويش مشغول استفريبی ذهنی 

پی جلب توجه باشند  به حاکم بودن و تکیه گاه بودن ازجانب اينکه مدام در

فصلهای سال به چنین وضعیتی می گذرد تا اينکه . خويش را محتاج می يابند

شروع  دکه مردمان با يکديگربینمیرا داخل در نزاع هايی  آدريان خويشروزی 

پی نابودی ديگران  در دعوا اگرکه طرفین را هدفی نباشد وفقط در. اندنموده

نتیجه آن نابودی اجتماع  د وگذارنمی باقی باشند مجالی برای انديشیدن مثبت 

نزاع مردمان  درگردد. میاخلاق انسانی است و ويرانی از برای همگان را منجر و

 ه حاکمان تازه به کرسی نشسته باچنین است ازيرا ک ساکن در زيرزمین نیز

با انديشه روشنايی پیشین حال در تاريکی به واقعیت اين  غروری کاذب و

قدرتی می يابند که می توانند  تاريکی قائل نیستند بنابراين خويش را در
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برای همگان خلق نمايند اينان نه نماينده روشنايی بلکه دراذهان  روشنايی را از

ند واين چنین بذر احکام ضدخیرهمگانی بینمیيش خود،روشنايی را درخو

حال می توان بیان داشت که بايد گردد. میازبرای دشمنی هرچه بیشتر کاشته 

برای مردمان امید را نگاه داشت آن هم با چرايی حوادث که دراذهان ريشه  از

دلیل تمام خواسته های  اعمال و دواند بنابراين اين توجیه تمام دستورات و

مورد کنکاش ديدگاه انسانی آنان  ازحاکمان زير زمین را می توان قول نامع

عقلی قرار داد و به بردباری از جانب فرصت های تازه ای که رخ خواهد داد امید 

 . داشت

4 

دامنه اين نزاع بیشتر  ديگر به نزاع می پردازند و ایعدهگروهی مخالف 

يرزمین جا برای همگان محدود برای مکانی بیشتر ازيرا که ز نزاع ازگردد. می

 يا بايد همه در. گردندمیچار تنش مدام با هم درگیر و د هاانديشه و باشدمی

يا  هم کنار آيند و اتحاد با اين مکان جديد به احترام همديگر وحفظ يگانگی و

اينکه هرکس بیشتر قدرت و امکان آن را دارد برديگران بتازد ومکان بیشتر را 

تازه به دوران . ا اين طرز برداشت چگونه حاصل گشته استام. بدست آورد
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 که بر دهدمیبرای قدرتی که به آن ها امکان  رسیده های حاکم در زيرزمین از

حفظ قدرت خود ازبرای جايگاه  پی گسترش و ديگران نفوذ داشته باشند در

 و چنین رفتار گردندمیغافل همگان از رفع و رجوع خواسته های  خويش اند و

برداشتی تا پايین ترين سطوح مردمان زيرزمین گسترش می  طرز واعمال و

آدريان دهد. میرا نتیجه درهمه ابعاد آن از جمله فکری چنین نزاع هايی  يابد و

که در گوشه ای سکنی گزيده به لطف کسانی که در کنار او هستند ازآسیب 

ا به فرزندی می مصون می ماند او خويش را درخانواده ای می يابد که او ر

يا بايد توان  گیردمی نزاع که در. گردندمیبا آغوشی باز او را پذيرا  پذيرند و

يا اينکه توان آن را داشت که  مقابله داشت ودفاع نمود وحفظ موقعیت کرد و

بنابراين خانواده جديد آدريان که توان مقابله را ندارند به اجبار به . فرار نمود

مکان تازه ای با پذيرفتن قواعدی در نزديکی حاکم  و می آيند کوچی گرفتار

برای آرامش خود خواسته های  دراين مکان تازه ازدست می يابند که جديد 

؛ ندشده ا اما ديگران در نزاع خويش گرفتار. گردندمیحاکم وپیروان او را پذيرا 

ر نه به نابودی ديگران افتخاپیروزمندا ایعده در خون می غلتند و ایعده

 که تا ديروز خبری از ناراحتی و ایعدهبله،اين نشان چیست که . ندنمايمی
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افتخارآمیز دست به نابودی ای گونهنزاع نبود حال به  حسودی و دشمنی و

مکان  در باشد؟ تواندمیاين از چه  زنندمیموجود خشن ترين وضع  ديگران با

 انديشه و هر وظا درون و روشنايی بود روشنايی باطن و قبلی همه چیز

تاريکی جای  فرد،حاکم بود وحال در زيرزمین روشنايی سوی خويش را باخته و

چون نوری از برای قلب ها سايه انداخته که  بر ها ابری از تاريکی آن را گرفته و

به حالت انجماد گرفتارآمده  هاانديشهآگاهی يافتن وآگاهی بخشیدن نمی تابد 

از  ند ونمايمیمغرور،حال بزدلانه رفتار  وبلند اين چنین انسان هايی سر اند و

راحتی ه ب همه امورات را و کنندمیخويش بخاطر همین بزدلی سلب مسئولیت 

. کندمیصادر  فرامین می يابند که به آنها فرمان نابود ساختن را در دستورات و

چقدر توان از برای تصرف داشت مصرف نمود  اما در مرحله ای که هر کس هر

می نشیند وحال فرصت آن است که دراين تعريف جديد  غبار نزاع فرو و گرد

خود را  کسی در مکانی جديد که جايگاهها بواسطه اين نزاع تعويض گشته،هر

يابد که جايگاه خودش نیست ولی ديگر راه برگشتی نیست فرودستان و کم  باز

خرد به  صاحبان بهتر يافته اند و خردان بواسطه اين نزاع مکان بیشتر و

حال بايد روند زندگی ادامه يابد اما ديگر نه با شیوه  فرودستان تنزل يافته اند و

سويی  انديشه وآفتاب که از آن تنها نامی و پی روشنايی خرد و در خردمندانه و
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 تاريکی که هر زمان که می گذرد اين تاريکی بیشتر در مانده بلکه دربه جای 

در  ارمغان خوبیامید به  واند که آينده را نیزو ريشه می د کندمیاذهان رخنه 

تاريکی کاشتن را نبايد انتظار محصول روشنايی  بذر )). دنمايمیآن محال 

 . (( داشت

2 

يا  سازگار نمايد و را هرکسی بايد در موقعیت جديد خويش،بتواند خويش حال

گاری با اما ساز می آيد و اين همان قوه تعقل است که بکار. اينکه نابود گردد

حاکمان جديد . باشدمیوضعیت فرادستانه بسی سهل تر از وضعیت فرودستانه 

 انزوا وگوشه گیری و فرودستان در عظمت خويش رهسپار و نشان و پی نام و در

مدتی می گذرد هرکسی در . يا حتی مخفی نمودن خويش روزگار می گذرانند

رعیت  ر سخن از حاکم وديگ هر جايگاهی با گذشت زمان خود را باز می يابد و

که حال جوانی گشته،در سیر حوادث کودکی خود را آدريان نیز . نیستدرمیان 

نزاع های خونین و حال گام در  نوجوانی را در با چنان تلخ کامی گذرانده و

جوانی گذاشته که قوه درکش در تکامل است او اين سالها در سکوت وسکون 
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می طلبد زندگی اکتفا نموده وحال دن درکنار خانواده جديد خويش به گذران

در زير زمین اوضاع با زمانی که بالای . که او وارد جامعه تازه شکل يافته گردد

 سايه وحشت و است خورشید تابان نیست وگشته بسی متفاوت  باشدمیزمین 

تاريکی در  اين وحشت و اما در. کندمیانديشه خودنمايی  بروناآگاهی تاريکی 

 و تکیه گاهی لازم است که می بايد کسانی که تاب و اتکا زيرزمین نقطه

تسلای ای گونهندارند بدان پیوند خورند تا به  مقاومت در ماندن زير زمین را

بنابراين سويی از خورشید که از سوراخی از بالا با منفذی که . خاطرشان گردد

نفذ تعبیه گشته است به ساکنان زير زمین امیدی می بخشد که خود اين م

کلیدش در دستان حاکمان است پس حاکمان،صاحبان روشنايی و حال 

و اما اين صاحبان نوين خرد و مسئول گشته اند  انديشه نیز صاحبان خرد و

آگاهی زيرزمینیان در پی اين وظیفه جديد،از برای خويش قدرتی متصور 

 . که با آن به هر فعل و افکاری دخول نمايند گردندمی

3 

خويش را جديد اجتماعی  اين فضای روانی و در ا بالا کشیده وآدريان خود ر

نزاع های خونین از برای تملک  ورده نموده است او طعم کوچ اجباری پرو
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او با ديدن اين موارد . چشیده است زندگانی با ديگران را مکان و بیشتر بر

 برای اندرون خويش تکیه گاه محکمی از حال خود روحیه مقاوم تری يافته و

او شکل گرفته . کندمیتمام نقطه های اتکاء خارج از خويش را توجه ن گشته و

ساکنان زيرزمین از اين چاه  که بتواند روزی با توان خويش باعث نجات خود و

او با ذهنی خلاق وکنکاشی از بی طرفی بر . ناامیدی گردد ترس و وحشت و

را برای بهترگشتن  تمام سالها آنهادر  رفتار همگان نظارتی درونی دارد و

. کندمینگهداری  اخلاق و انسانیت در ضمیر خودش حفظ و علايق و تفکرات و

که  حال که آدريان جوان گشته می خواهد او هم سخن خويش را بر زبان راند

آن وضعیت مطلوب به  چه کسی مسئول از برای تخريب وضعیت قبلی و فرار از

ايد وضعیت ساکن در زيرزمین بودن برای چه ب از موقعیت زيرزمین بوده است؟

؟اين سؤالات را کنکاشی از جهت تنشی درونی بر می انگیزد که راتحمل نمود

))آيا . با ديد انعطاف پذير و بدون هر سويی می توان به پاسخ آن دست يافت

نه اين است که زيرزمین جايگاه جهل و خرافه گرايی است که فقط در  مگر

با بودن در زيرهمین زمین حتی اگر  و باشدمیش تاريکی زيرزمین قابل گستر
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از روشنايی بالای زمین  اعلای کمال نیز دست يابیم باز زيرزمینی است و حدبه 

 . (( خبری نیست

51 

 ید که ساکنان زيرزمینآدريان تفکراتش را به ياری می طلبدر مورد نزاع نیز 

طی سالیان  ديگر دربرای چه کمر به نابودی هم که دعوای بهترين را دارند از

پس . نتیجه همین بودن در زيرزمینی نیست ند آيا اين محصول وبسته ادراز 

حال در وضعیت رنج آور دوری از روشنايی  آيا می توان چاره ای انديشید و

تابد وآفتاب،صرفاً امید و آروزی درخواست روشنايی که سوی نور به گوشه ای ب

. عملی به انجام رساند ايد حرکت وآيا نبکند؛ میکه شخص آنجاست کفايت 

تفکرات خويش اند  آدريان با کمک دوستان همفکرش درصدد اعلام مواضع و

آن قرار دارند با نقطه ديگران متفاوت  غافل از اينکه نقطه ای از زيرزمین که در

همه جای زيرزمین به يک اندازه نور نمی تابد بنابراين ساکنان زيرزمین  است و

برای  گرفتارند که ازخراب و ويرانی  کامل و بالاجبار و واسته وتاريکی ناخ در

درآوردن خبر اعلام مواضع خردورزی که بنیان آن در  با سر. همه يکسان نیست

نی که طبق فرودستا تازه به دوران رسیده ها وريشه دارد پیشین روشنايی 
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انند وند ديگر نمی تواگر به وضعیت روشنايی روضعیت فعلی حاکم گشته که 

با شديدترين گونه  آن تفکرات مخالف را به شدت موضع گرفته و؛ حکومت رانند

نی در بنیان جامعه مخالفت های اندرو ممکن پاسخ می گويند و اين چنین بذر

حال اين مخالفت ها نه با هر گونه تغییری است که در پی می گردد. میدمیده 

بل حصول و مجاز است و قا باشدمیآيد بلکه تغییراتی که همسو با آنان 

تکانشی و با خشونت و ای گونهتغییراتی که با خرد آنان ناهمخوان باشد به 

گويی که هستی وجودی آنان . ه خواهد شددادعیت و عصبانیتی تمام پاسخ سب

در خطر افتاده باشد و اين نشان از روحیه فرودستانه ای است که خويش را 

و اين جايگاه را به حالت جبر و خفقان و ند پندارمیلايق در چنین جايگاهی ن

 . ناآگاهی نگاه داشته اند

55 

سردی که بواسطه افول نور خورشید بر  مردم بعد از فراز و فرود فراوان و

می افتند که زمانی از آن فرو خورشید زيرزمین حاکم است به تدريج به انديشه 

نفری بحث  چند بهره می بردند بنابراين درگروه های شادی، گرمای محبت و
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. ندنمايمیفضای عمومی به آن اشاره  همگان حال در و گیردمیخورشید بالا 

او که . وارد چنین بحث هايی گشته است سطح دانشگاهها حال آدريان نیز در

 ت قدم در خردورزی شهره يافته درباث دارای انعطاف و جوانی خوش فکر و

به سخره و با زبانی طنز  را جهل زيرزمین غیرعلمی تاريکی و مجامع علمی و

حال کل مردم . دنمايمیمین وخورشید تابان را ستايش بالای ز بیان می دارد و

بنابراين جرقه ای لازم است که  زيرزمین به آگاهی در مورد خورشید رسیده و

مرحله ای بواسطه جدالی  اين جرقه در سر دهند و ندای خورشید تابان را

قبل مانده که با خويش از  تفسیر از موضوعاتی از همگانی درجامعه که به جهت

همه جا دودی . باشد؛ میه داشته اندازمان قبل از زيرزمین آمدن با خود به همر

نفس کشیدن خیلی سخت شده  گیردمیغلیظ فضای تاريک زيرزمین را فرا

 بسی کسان در انديشه فرار از وبواسطه اين دود بسی کسان جان باخته اند و

حاکمان در انديشه چاره ای . دودی که به پا خواسته شده است ک ووضع تاري

هستند يا اينکه دود را از زيرزمین بواسطه منفذهايی که وجود دارد خارج 

 يا اينکه همگان را به زندگی در تاريکی و يا اينکه همه را خفه نمايند و نمايند و

به  و وحشت وترس  دود در زيرزمین سازش دهند ولی سازش از روی اجبار و

هر وسیله ای،بنابراين اينان چون از وضعیت در خورشید بودن بواسطه افول در 
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ابری از دود غلیظ که  موقعیت خود هراسانند نمی خواهند منفذی را باز کنند و

اينان مردمان خفه شده از دود وغبار،تاريکی . همه جا را فرا گرفته خارج نمايند

 ساحلی آرام به آفتاب گرفتن مشغول ه درتا مردمانی ک دهندمیرا ترجیح 

 چندين سال از اوضاع آشفته می گذرد مردم به گذران عمر مشغولند و. باشند

حال . ولی همگان از خورشیدآگاهند دهدمیسرن کسی ديگر ندای خورشید را

سود داشته بنابراين  منفعت و و خیر ایعدهبرای  وضع دودآلود تاريک فعلی از

جوار  در که طعم آن را نچشیده و کنندمیچیزی مقايسه  وضع فعلی را با

 از و کنندمیبالای سردارند مقايسه  نیز با دودی که حالا بر بودن را خورشید

در زيرزمین،اوضاع که خورشید خود منبع شر بوده که خوبی های وضع فعلی 

 دلیل هايی بیان می دارند که فقط يک جانبه بوده و و امینت بیشتر دارد

آدريان جوان که با آگاهی کامل از وضع . ز خورشید استسطه دورگشتن ابوا

د چاره دانمیهوای پاک  با خورشید و غبار را دود و تفاوت تاريکی و خورشید و

يا اينکه  به عذاب هايی دچار گردد و يا اينکه مخالفت نمايد و ؛ای نمی يابد

وا وگوشه گیری را درپی بدون ارتباط با مردمان ناآگاه راه انز وبدون مخالفت 

پی  وضعیت پیرامونی خويش راه انزوا را در بنابراين او بواسطه جبر گیردمی
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گرداند؛ میار صدمات وجامعه را دچار رکودکه همین راه نیز او را دچگیردمی

انديشه تاريک جهل  به روز به افول می گرايد و واين چنین انديشه خورشید روز

خورشید دشمن وهمه  کنندمیهمگان تصور اند ومی گستر دود همه جا را و

تاريک  فضاهای خارج اززيرزمین به مانند همین زيرزمین تاريک ويا حتی شايد

از خورشید  تر باشد بنابراين همین وضع را بواسطه ترسی که قبلاً تجربه کرده و

که در هر تلاشی ديگر امکان دارد  کنندمیبه تاريکی افتاده بودند به اين ختم 

بنابراين همین وضعیت مطلوب راپی خواهیم . اوضاع از اين هم تاريک تر باشد

غبار وتاريکی تلاش  اين غالب دود و پی اصلاح امورات در گرفت اما در

آينده بوجود می آيد که  اين چنین گروهی ديگر بواسطه ترس از یم ونمايمی

اما اين  زنندمیه تکیمردم نیز به آنان  و شوندمیبه القاب مختلف نام گذاری 

غبار انباشته شده که راه خارج  فضای تاريک و دود و چاره کار خارج شدن از

ن راهی نیز ولی به دلیل ناچاری از لحاظ تاريخی بايد چنی. نیست؛ شدنی ندارد

برای فريب و ايجاد  ديگر اينان بهانه ای ازبعدها تا  برسدآزمايش به منصه 

دست نتايج  نداشته باشند و تمام ماحصل وفضايی از نیرنگ و سفسطه بازی 

معین ساخت که همگان  هاانديشهصحنه آنان را در يک قالب در يافته توسط 

آن را در دسترس داشته باشند که اينان چگونه در پی تکرار صحنه وحشت و 
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منفذ عبوری خورشید که يک مقداری باز . باشندمیخفقان اما به شیوه ای دگر 

آيد ولی اگر کل منفذ باز گردد نور زيادی می تابد حال  گردد کمی نور می

همگان هدف نهايی خود را خارج شدن از اين زيرزمین و پیوستن به بالای 

زمین و برخورداری از موهبت های آن قرار داده اند و با همراهی با اينان صرفاً 

 و اين خود لزوماً به منزله حمايت باشندمیدر صدد آماده نمودن شرايط 

نیست بلکه فرصتی برای نزديک شدن به اهداف است که بايد آن را  ایانديشه

 . مغتنم شمرد و از آن بهره لازم را برد

58 

 در می آورند و بر سر دود ازحیطه های نزاع، پی وضعیت غبار و ديگر در ایعده

تزريق اکسیژن به ای گونهيا اينکه  پی خارج نمودن دود و اين حیطه جديد در

نفس  خفا و پی روندی اصلاح امورات هستند که هم مردم از سکون و ه درجامع

پی خارج  خطری قرار دهند اينان در هم صاحبان قدرت را در تنگی به درآيند و

تنفس  پی تخلیه دود و زيرزمین بودن نیستند بلکه صرفاً در تاريکی و نمودن از

ندارند بنابراين همین  اين هدفی جز برای وضعیت زيرزمینی اند و هوای تازه از
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درحالیکه اين فريب  کنندمیراه خويش را،مبارزه از برای خیرهمگانی نامگذاری 

پويايی  دلیل خود را زنده نگه داشتن وحال  و ی ازبرای منافع خويش استدادن

اين دام تغییرات  که اکنون در حال آدريان. ندنمايمیعنوان  یمردمان زيرزمین

در محل های عمومی  و مربوط به خويشاجتماعات  در استآمده  جزئی گرفتار

 یبرای مردمان زيرزمین اينکه بايد تنفسی سالم از سخن از اين اکسیژن تازه و

نابود  غبار به ستوه می آيند و اين دود و گرنه مردمان زيرزمین از مهیا گردد و

ه اکسیژن انديش برخاسته از خواهندگرديد بنابراين چاره کار را اعتماد به گروه،

خود آدريان حال،. زنندمیست به فعالیت اين راه د و در دهندمی سالم قرار

کامل هوای پی تخلیه  با شروع به کارگروه جديد در عضو فعال گشته و

همگان ديگر نه آرزوی خورشید بلکه تقاضامند استشمامی زيرزمین است که 

برای  اکسیژنی سالم از تاريکی با دود و خارج نمودن هوای آلوده به گردوغبار و

دشمن ای گونهخود  همگان هستند که غافل ازاينکه همین اکسیژن سالم نیز

عذاب هايی بسی دهشتناک انتظار  و پی خواهد داشت دررا قلمداد کردن 

شبی با مسدود نمودن بیشتر دريچه ورود نور و  در. مردمان را می کشد

ه داخل مردمان زيرزمین که بیرون ب روشنايی خورشید و ورودی هوای پاک از

پی تجديد قوا بودند به  توان خويش بودند و در حال سست شدن اراده و در
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در  انديشه خورشید تمام خرد و يکباره تمام نیروهايشان به تنزل می گرايد و

گذاشتن خواسته  اين احوال به گوشه نشینی و کنار در و رنگ می بازدآنان 

استشمام  ن چنین پروسه تخلیه هوا وکه اي. های خويش روی می آورند

پیوستن به خورشید دچار شکست  زيرزمین و اکسیژن تازه در ادامه خروج از

ات متحمل گشته به انزوا اتفاقاين  که بسی ضربات را از آدريان نیزگردد. می

اما نه انديشه اکسیژن تازه بلکه انديشه خورشید . وکناره جويی روی می آورد

افراشتن پرچم  پی بر حصاری از انزوا دوباره در در وهمچنان زنده است 

دگرگون گردد  خورشید است اما اين زمانی ديگر می طلبد که اوضاع متحول و

 . و بتوان از برای آن تلاشی از گونه دگر نمود

59 

به افول می رود کسانی از اين فرصت استفاده  در زمانی که انديشه خورشید رو

 از و اندنمودهلمس  ی که خورشید واقعی را درک وحال چون کسان. ندنمايمی

سیاسی  فرهنگی و اقتصادی و فضای اجتماعی و از اندبودهثمرات آن بهره مند 

غبارآلود زيرزمینی را  جامعه کنار رفته اند وکسانی که فقط فضای تاريک و
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 ندتوامیبنابراين در ندای خورشید سر دادن . برافراشته اند سر اندنمودهتجربه 

نیرنگ نیز رواج يابد و بواسطه خواست رسیدن به قدرت  خدعه وای گونه

ازتحريف خورشید به فضايی مسموم ازلحاظ اخلاقی وانسانی وشعورجمعی 

واقتصادی دست زد که همگان را با آن بتوان فريب داد اما اين خودکه پايه و 

 حوزه خرد و تنها بواسطه گفتمان خارج از؛ انديشه و خرد ندارد مبنايی در

 ی راستین و خويش را درهاانديشهدست يازيدن به دشمنی هايی از نوع حذف 

يا اينکه واسطه خورشید  توهمی در راستای دست يابی به اعلای وجودی و

اجتماع زيرزمینی بودن،که اين نتیجه خواست قدرت و دست يازيدن  واقعی و

نابود گردند ازيرا  ایعدهبايد  اين پروسه که به راه افتاده اما در. باشدمیبه آن 

به انديشه خورشید راستین  که آنان نمی توانند تحمل فريب را داشته باشند و

. ندبینمیباشند و زيرزمینی را جايگاهی برای دست يافتن به خورشید ن پايبند

اينان چنان برخورشید خارج از فضای  ؛حال بايد انديشه توهمی به ثمر برسد

 زيرزمین را مأمن و د که گويا اينان خود خورشیداند وزيرزمینی می تازن

 غبار و همین دود و مقابل دشمنان خارجی متصور می سازند و پناهگاهی در

غبار  ند و در دود ونمايمیتاريکی زيرزمین را واسطه رسیدن به خورشید تلقی 

غافل از اينکه خورشید واقعی در روشنايی  گردندمیپی خورشید  بیشتر در
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می توان در  ونمايد میتاريکی است که غروب  در ونمايد میکه طلوع  است

گونه برترشمردن از اين فضای تاريک توهمات از نوع فريب را گسترش داد و

 ی توهم و تاريکی وهاانديشهنیز در حصار  حال کلید روشنايی را. خويش است

تنگ  حصار نبودن وسائل آسايش در غبار و نفس تنگی زيرزمین و دود و

زيرزمین می جويند که چنین امری را در بستن دريچه های موجود روشنايی 

ند که اگر همه جای تاريکی مطلق باشد ديگر خواستن معنايی ندارد بلکه بینمی

فرايند خواستن  حاصل وگردد. میره ای روشنايی خلاصه در ذ فقط خواستن

مودن کامل روشنايی تلاش در راه مسدود ن اينان همانا دشمنی با روشنايی و

اينان را از هدف  ،تابان خورشید خواستن اما مقاومت انديشه راستین باشدمی

خفه شدن  بذر مخالفت با نابودی کامل و خويش به چالش می کشاند و

 جوانه و تا اينکه زمانی بتواند می پروراند هاانديشه تدريجی در زيرزمین را در

نوع صبوری می طلبد  ريشه ای از ن خودايکه  گردد هويدا و ل آن آشکارمحصو

و در راستای رسیدن به اين گونه عمل نمودن بايد که انديشیدن خويش را 

؛ تعالی داد واز خطر و مسیر روشنايی که آينده ای درخشان را نويد خواهد داد
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ترسی به خود را نداد و همچنان در جاده تلاش و کوشش،ايستادگی و مقاومت 

 . را نخوردنمود و فريب ظواهر 

57 

 ناامیدی و يأس زيرزمینیان امورات را سردرگمی و حال کسانی بواسطه غفلت و

پی نابودی کامل با ايجاد سدهايی  در نیرنگ در دست می گیرند و و با خدعه

ی خويش که منفذهای عبور خروجی هافعالیتپی  در در راه نفوذی خورشید و

ی خواهند راه نفوذ نور و روشنايی را مو در نتیجه ا بواسطه توهمات برتر بودن،ر

. گردندمیبه هر وسیله ای متوسل مسدود نمايند که در اين راه  یبالای زمین از

ايده جدا بودن  تا می توانند بر اينان در راستای اهداف خويش گام می گذارند و

 همچنان ازکسانی در اين بحث . ندنمايمین و بیرون از زيرزمین تأکید درو

اری اين خود دلیل پايدبه آن پايبند هستند که  برنگشته اند و خورشیدانديشه 

معروف است که هر چه کمبود و ممنوع . باشدمیانديشه خورشید در زيرزمین 

 اگر که در آسمان مدت های مديدی گرددمی گردد انسان نسبت به آن حريص

خورشید می واستار ديدن روشنايی باشد و باران ببارد ما بعد از مدتی خی ابر

يم حال که خورشید از ديدگان محو گشته و نور آن به افول گرايیده،افراد گرد
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آن را از مطالبات و رسیدن به  شوندمیزيرزمینی نسبت به آن حريص تر 

اين ادامه می يابد با روندی که مبحث خورشید حالتی  و. نددانمیخويش 

به مسدود نمودن عبور نور چندين بار اعترافاتی نسبت  گیردمیافراطی به خود 

حال ديگر همه که به جايی نمی رسد شودمیغبار و دود  و خارج شدن گرد و

می رسد که کسانی از درون قدرت نیز به فرا مرحله ای  حال. به ستوه آمده اند

اينان نیز کاری ساخته نیست چون  ولی از دهندمیندای مردم گوش فرا 

ی است که در تصورات امر رتمندتر ازانديشه مسدود نمودن خورشید بسی قد

ی از هر دو سمت مشکلاتی بوجود م گیردمی می گنجد نزاع هايی خونین در

 تنگی نفس به ستوه آمده و از اند و مردم به خفه شدن گرفتار گشته. آيد

ای گونهنیز  ایعده نیز کمبودهايی از نوع احتیاج به نور خورشید دارند و ایعده

خواستار يک راستا، رشید نیازمندند بنابراين همگی درحالت روانی به خو

اما به جای دست يافتن به مطالبات خويش،آنان سرخوردگی  گردندمیخورشید 

 اندبودهکسانی نیز که با آنان  نتیجه می گیرند و سرکوب انديشه خورشید را و

به عذاب هايی از جهت انديشه توطئه در راستای همدست بودن با دشمنان 

بنابراين منجر به رفتاری ؛ زمینی اجیرگشته انداز سمت بالای  مینی وزيرز
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چه بیشتر  حال ديگر همه چیز به سمت تحکم هرگردد. میبا آنان  تحکم آمیز

اما  کنندمیزمینی برگشت نانديشه بالای  می رود چون مردم زيرزمین ديگر از

زمینیان در زمانی برای زير تا شايد راه مفری از باشدمیبیشتر  چاره در صبر

اما برای اين فرصتی که انتظار آن را در . دگر که شرايط مهیا گردد،فراهم باشد

سر می پرورانیم بايد برنامه ريزی درستی داشته باشیم که به مانند مرحله قبل 

سودجو گرفتار نیايیم و بتوانیم جامعه خود را در حد  ایعدهدر دام و نیرنگ 

 . دی و کمال انسانی قرار دهیماعلای خوشبختی و سعادتمن

51 

 که مردم زيرزمینی به سرگرمی های گذرا مشغول بودند وروزگاری ديگر  در

چهره ای از يأس و ناامیدی بر تارک زندگی نشسته بود اما ترس و وحشت نیز 

همگان شگفت  و اينکه جرقه ای از نور هويدا گشتبرآينده حکم می راند تا 

ظلمت نقطه ای سفید نیز خود  میان تاريکی و در. ندزده به اين نور خیره گشت

اين میان آدريان با  در. باشدمیو قابل تشخیص معلوم  بسان امری مشخص

رساندن نور خورشید به  ظلمت و دوستان خويش در راه گشودن پرده تاريکی و

او در ندای خورشید و روشنايی و هوای پاکیزه،حال . زيرزمینیان در تلاش بود
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چندين نقطه ای که جلوی نور خورشید را  را با خويشتن همراه داشت واکثريت 

رنامه ای تدوين ب از برای همگی آن طرح و مسدود نموده بود تعیین کردند و

از جهت طرحی برای خروج از مردمان را امیدی دوباره  با اين فعل. نمودند

ان اما دشمن. بخشید و شروع به تلاش در جهت رهايی از ظلمتزيرزمین 

دشمن خورشید بودن آن هم با افتخار  طبل تاريکی و خورشید همچنان بر

حس قدرت  توهمات و افتخاری که در جهالت و خرافات و. کامل می کوبند

کنکاش اين شروع دوباره بايد در. ثروت اندوزی آنان ريشه دوانده است طلبی و

د را از به سست شدن مرکزيت قدرت اشاره نموده که آن اندازه نور خورشی

ترقی  مردمان زيرزمین محروم گردانیده اند که مجالی از برای رشد و خويش و

ناامیدی روزگاری که بدان دچار گشته  همگی در يأس و شکوفايی نمانده و و

خورشید اتصال يافته اند  مگر آنان که به منفذهايی از نور؛ برنداند به سر می 

همگان در تلاش بی پايان بر  دهد.میآن هم در انگشت شمار خود را بروز 

راهی می يابند که بتوانند يکی از منفذها ب وار به خورشید،دشمنی تعصچالش 

شادی همه جا را  حس امید و را باز کنند حال نوری از خورشید تابیدن گرفته و

برای دشمنان خورشید زنگ های خود را به صدا در  حس ترس از وگسترانده، 
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با اشکال . دشمنی نسبت به آن دريغ نمی ورزند از آورده وآنان هر چه دارند

اعمال  انديشه و مختلف چه با اعتراضات و چه با توهین آمیز نمودن رفتار و

که آنان به منجمد  خويش در راستای دشمنی خورشید گام می گذارند ازيرا

سیال بودن اعتقاد  حال خورشید به انعطاف پذيری و و اندنمودهبودن عادت 

گرمای و تمام يخ های منجمد را با نور ند ومی پراکوای آن را به فضا ه دارد و

است از اينکه  يخ های منجمد در حال نابودی،نمودی. نمودخويش آب خواهد 

ندارد  عقلی و اخلاقی دلیلیو فشار و سختی حاصل از آن زندگی در زيرزمین 

دی ايجاد برای مرکزيت قدرت در زيرزمین خطری هويتی و وجو که اين خود از

حال که . ندنمايمیاين را به عنوان تهديدی به ذات عقايد مطرح  و خواهد نمود

منفذ اول گشوده گشته ساکنان زيرزمینی در تلاش برای گشودن منفذهای 

به تصور که ديگر امیدی دوباره يافته اند تابیدن بیشتر نورخورشید  ديگر و

با وجود اين  است امارسیده مقاومت مخالفان خورشید به حداقلی خويش 

گشودن ؛ ی توان به سادگی از آن عبور نمودنمو  باشد؛میی که های قرمزخط

تصمیم زيرزمین اما مردم . دنمايمیمنفذهای ديگر بسی دشوار و يا حتی محال 

در انديشه  را رهايی از زيرزمین و هدف نهايی خويش خود را گرفته اند و

حال در  و ن از زيرزمین قرار داده اندخارج شد خورشید و نور زير زندگی در



 75زیر زمین / 

 

 

 
با  بدون اينکه مشکلی بوجود آيد و راستای اين اهداف خود،آن را به تدريج و

کمترين خسارت ممکن خواستارند که منفذهای خورشید را قدم به قدم به 

به دنیايی که  زمین و وارد گشتنکناری نهند تا بتوانند در راه خارج شدن از زير

مردمان زيرزمینی تصمیم . نمايند هموار مسیر راتابان، خورشید در آن با وجود

تغییر دهد و اربابان  تصمیم آنان را تواندمیخود را گرفته اند و هیچ چیزی ن

 ند و حاضرپندارمیبرای خويش  خطری هويتی و وجودی از اين را زيرزمین نیز

 پايینی خواهند آنان جايگاه آنجا که در نیستندکه به بالای زمینی روند ازيرا

 . ندنمايمیبنابراين تا حد ممکن از اينگونه اعمال حاکی از خروج ممانعت داشت 

56 

 درخشیدن از منفذ خورشید باز گشته است روح جان افزايی شروع به رشد و

گرسنگان از برای نور . دمیدن نموده است نور خورشید، برای ساکنان تشنه از

. ا شايد از وضع موجود خلاصی يابندخورشید امیدی در دل کاشته اند ت

به  اندنمودهکسانی که منفذ نور خورشید را باز  و سوی سمت نداهايی از بالا و

ديگر دوران  نمود و گوش می رسد که می طلبد منفذهای ديگر را يکی يکی باز
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نور خورشید  هوای پاکیزه و نفس تنگی بسرآمده و دود و خفقان و تاريکی و

برای چنین موفقیتی  اجتماعات مختلف از در. زيرزمین استحق مسلم ساکنان 

خیال برون  همه سرمست از جريان است و بسی بحث هايی نیکوخواهانه در

رسیدن به روشنايی خورشید خود را برای گذر از تاريکی های  تاريکی و رفت از

 اما کسانی که از ابتدا خورشید را منبع دشمنی پنداشت. ندنمايمیديگر آماده 

در  اندبودهزيان عظیمی متصور  هرگونه سازشی با آن را خسران و و اندنموده

ديدن آن توسط ساکنان زيرزمینی به  راستای ممانعت از عبور خورشید و

تابیدن اندک نور  ه وهمین اندک منفذی نیزکه بازگشت وحشت می افتند و

بزرگ ازخسارت با ندای  ند وپندارمیرا زيان رسوخ يافته امیدی که در دلها 

عادت مردمان ساکن  دلیل خويش را نیز تحمل و عظیم سخن می رانند و

نفاق  بسط تفرقه و ند و اين درحالی است کهدانمی زيرزمین به نبودن خورشید

بنابراين اهداف خود را . دنبه چالش می کشديگرانی دشمنی با خورشید را  و

از هرگونه باز نمودن  ابند وممانعت از عبور نور خورشید در وسعتی عظیم می ي

. ندنمايمیبیزاری  تنفر واکنان زيرزمینی ابراز برای س منفذهای نور خورشید از

ی ساکنان زيرزمین دشمن که چه کسانی از براگرددمیحال بر همگان روشن 

دوستداران  و ندپندارمیور خورشید تابان را دشمن کسانی که ن؛ خارجی اند
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يا اينکه خورشید تابان  نفس تنگی زيرزمینی هستند و دود و خفقان و تاريکی و

به زيرزمین  عبور از روشنايی و جعل تاريخ و بواسطه تحريف هايی که از

اين دو بحث مدام در جريان است حال کسانی که منفذ  و. رفتن،دشمن هستند

کسانی نیز که خورشید را  نمی دارند و از تلاش دست بر اندنمودهاول را باز 

می آيند واين نزاع مدام در جريان است  ند درجهت مخالفت برپندارمیدشمن 

اما اين روندی است که خواسته و ناخواسته در راستای رسیدن به خورشید 

يک  دير يا زود چنین مخالفت هايی در راه برگشتی نیز ندارد و شروع گشته و

ن بازندگان حال بايد امید داشت که ساکنان زيرزمی نقطه ای به هم می رسند و

اما برای بازنده نبودن بايد بتوان مقاومت و جان فشانی در  چنین تقابلی نباشند

راستای اهداف و خواسته های خويش نمود و اين با ايثار و فداکاری و 

و کسانی که تاب مقاومت ندارند و  گرددمیايستادگی در اين راه حاصل 

حصار زيرزمین رضايت داده امیدهايشان برای خروج کم سو گشته به ماندن در 

گشته بیرون وجود دارد که اينان از آن محروم  اند اما غافل از اينکه روشنايی در

 . يا امری نخواهد بود حاکی از وجود نداشتن چیزی واند و عدم آگاهی 

54 
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بخشیدن نور و  خورشید از منفذی که مجال يافته شروع به درخشیدن و

اما خورشید که بخیل نیست منفذ يکی  کندمیروشنايی به ساکنان زيرزمین 

مجال کمی برای تعويض هوای پاک  و باشدمیاست و آن يکی نیز بسی کوچک 

 نیاز به خورشید در حال طلب و دهدمینور کمی را بروز  و ناپاک موجود است و

اين طالب  و گیردمیبالا ؛ يا فراموش کرده اند میان کسانی که آن را نديده و

با آن که بتوان انديشه بیرون از زيرزمین را  کندمیاهی را فراهم بودن نقشه ر

در تعیین اهداف مقصد . تعیین نمود آن بتوان اهداف رابا بق اطم سنجید و

هوای پاکیزه خارج  همان خورشید تابان گشته است که منبع نور و روشنايی و

رج از زيرزمین اما مدام نداهايی به گوش می رسد که از خا. باشدمیاز زيرزمین 

برای نابودی  همه چیز بواسطه اين دشمنی آماده از دشمنان در کمینند و

نجات  ی فاصله بگیريم تا بتوانیم مشمولما بايد ازآن بالای زيرزمین ماست و

در تنگنا بودن خود به شیوه نعمتی از جانب اربابان تعبیر . يافته گان باشیم

د و اما اين خود را در مشکلات نکه امنیت جانی را به رخ می کش گرددمی

جسمی مسری که در زيرزمین شیوع می يابد  بیماريهای روانی و تنگی نفس و

آدريان با دوستانش قطع ارتباط کرده و فضای امید توأم با . کندمیخودنمايی 

آدريان خود را نماد نسلی می . نرسیدن به خورشید حاکم گشته است ترس از
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زيرزمین بواسطه عدم آگاهی ديگران نابود گشته  اين يابد که آرزوهايش در

حصاری می يابد که راه نجاتی ازآن به هیچ روی  او ديگر خود را در. است

اند گرسنگی موج می زند گشته همگی تشنه امورات روزانه . باشدمیمتصور ن

طلب نیازهای فیزولوژيکی و فضا برای ساکنان زيرزمینی بسی تنگ گشته است 

افزايش جمعیت در زيرزمین است که از زمان وارد شدن به  اين بواسطه و

ده است اما جمعیت به کنون فضای تاريک زيرزمین تغییر ننموزيرزمین تا ا

کوب اين میان نیازهای ديگر همگی سر مستمر افزايش يافته است درای گونه

 گونه شناختی نموده،بواسطه فضای تاريک وهرکس طلب نیازی از گشته اند و

مطالعه به دلیل نبودن منابع آن، انديشه او که در روان و روشنايی روح و نبودن

حال همگی در . نبود فضای تفکرات نسبی رو به خاموشی گرايیده است کافی و

نیازهای روانی  جهت خواسته هايی رهسپارند که همان نیازهای جسمی است و

ای بر ین مجالی ازغبار زيرزم از دود و پرو خفه آلود  تنگ و فضای تاريک و در

ند نمايمیهمگی تلاش . گردد هاانديشهد تا تجربه آن باعث رونق وجود نمی ياب

 بررا که نور خورشید بیشتری و ايجاد نمايندبیابند  که منفذهای ديگری را

ابد اما اين با به تازه بیامیدی زندگانی آنان  د وانساکنان تشنه روشنايی بتاب
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به خطر می رود  حاکمیت آنان رو اقتصادی وخطر افتادن حیات اجتماعی و

با برافروختن که  شودمیبه واقع خیلی خشن پی گرفته بنابراين دشمنی هايی 

تلخ نمودن نوری اندک از خورشید که بوسیله منفذها به  در غبار بیشتر د ودو

تمام اتفاقات را به همین يک منفذ مربوط  و کنندمی،تلاش درون می تابد

جهت مسدود نمودن آن منفذ به کار می  ل تلاش خويش را درک ند ودانمی

که راه  گرددمیاما اين با برخوردهايی از گونه هويتی و وجودی مواجه . گیرند

پیگیری خواسته  چون هر دو طرف در. دنمايمیچاره در نابودی يکی از طرفین 

 هیچ هر دو به گونه مطلق خواستار اهداف خويش اند و های خود مصرند و

انديشه آنان به شیوه ای نسبی گرايانه  تفکرات و نقطه تلاقی و موازی ندارند و

حال ساکنان زيرزمین به بطلان دشمنی خارجی از زيرزمین پی برده . باشدمین

به لرزه  نیرنگ را اين خود مشکل ديگری را بوجود آورده که بساط دروغ و اند و

پی برهم زدن بساط خورشید  ابزاری در آنان با هر وسیله و افکنده است و

راه عبور  ایعدهتازگی با تلاش به درخشنده از تک منفذی هستند که 

از ساکنان زيرزمین به خورشید به ديده بخشنده و  ایعده. وبخششی يافته است

تفاوت ديدگاه نسبت به امری خارج از  وگر به ديده دشمن می نگرند د ایعده

 باشدمیکه نور از منفذ عبوری فاً نماد آن،چیزی که صر حوزه زيرزمین بودن و
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اينکه اين خود باعث چنین بحث عظیم و نزاعی برسر آن در زير زمین گشته  و

نسبت به آن حساسیت نشان است نشان از اهمیت موضوع دارد بنابراين همگی 

اما کسانی نیز که از زيرزمین بواسطه فرار از گذرگاههايی که در حال  دهندمی

گريخته  یبه بالای زمین ی زيرزمین بوجود آمده خويش را رهانیده وسیر تاريخ

چند اندک با ندايی که به سختی قابل شنیدن است به گوش  تماسی هر اند در

دارند و هرکسی نزيرزمینیان می رسد اما گوش هايی که شنوايی خوبی 

ه ه کعلت گشت اين ندا خود مضاف بر و. چنین ندايی را درک نمايد تواندمین

میان زيرزمینیان گردند آنان ديگر مکان فعلی را پذيرا  خواستار خورشید در

که زيرزمین را روشنا و  اما خواهان تابیدن نور خورشیدی هستند گشته اند

چند دوره . دانمیسر گردرا اين غار تاريک زيرزمین  گرمايی بخشد و عبور هوا از

که پیام مصالحه را به  دهدمیخورشید از سر عطوفت به نمايندگانش دستور 

اما  بالای زمین خاتمه دهند به دشمنی زيرزمینیان و دربانان زيرزمین آورند و

مراحلی نیز خورشید خود را طبق  در. هر مرحله با مخالفت مواجه گشته اند

اما باز اين مورد بخشیدن قرار داده، حوه تابیدن ون موازين حاکمان زيرزمین در

ازخصم ذاتی و ريشه دار دربانان زيرزمین نکاسته  ست وهم راه به جايی نبرده ا
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آن را اول مرتبه دربانان وحاکمان زيرزمین  اگر نیز نوری تابیدن گرفته است و

به در مرحله بعد ،اندک نوری که از آنان مجال عبوری يافته طلبیده اند و

خورشید از  در مواردی نیز نزاع هايی درگرفته و. زيرزمین ساطع گشته است

به عمل تبديل  موضع قدرت درآمده،اما هیچ زمانی،نزاع از سخن فراتر نرفته و

علارقم ادعای حاکمان خورشید هیچ گاه نخواسته که با نور خويش  نشده و

 حال بعد از آن همه نزاع لفظی و. يا نابودگرداند را بسوزاند و آنان زيرزمینیان

ازش خورشید با خواسته های يا س انطباق خورشید با نظرگاه دربانان زيرزمین و

 تحرکی ووبی نوریبی زيرزمین وان ديگر خود ساکنان خسته از حصار آن

د که بینمیديگر خورشید احتیاجی ن. انعطافی دچار تنگی نفس گشته اندبی

 باشدمیزيرزمینیان به بالای زمین آيند بلکه اين نیاز از سوی خود زيرزمینیان 

 با هر راهی تلاشی در و کنندمیاين حصار  که با هر راهی سعی در شکستن

برای تابیدن به داخل  جهت دستیابی به نور خورشید با افزودن منفذهايی از

چند که ذاتاً مخالفت  دربانان نیز با توجه به خواست ساکنان هر. هستند

ند اما آنان نیز در ربودن نور خورشید که قبلاً دستی برآتش داشتند نمايمی

تلاش در اين دور  و کنندمیربودن بیشتر  جهت تابیدن و در انرژی خود را

و حال نور خورشید جهت دستیابی وگشودن منفذهای بیشتر ادامه می يابد 
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ديگر نه به مانند نفوذ دشمنی و خصومت و خفقان و وحشت بلکه به مانند 

 . فرصتی برای هر دو جبهه مخالف و موافق نور خورشید تبديل گشته است

52 

چون راه  بنابراين. ندبینمیتنگنا  اران مخالفت با خورشید خود را درسردمد

ساکنان  و هوای پاکیزه وارد گشته و مقابله ای نیز برای خويش متصور نیستند

جسته اند زيرزمین از نور خورشیدی که از تنها منفذ عبوری واردگشته سود 

خود را بواسطه آنان . ديگر پذيرای تنگنا نیستندبنابراين در ادامه مسیر،

دست  اينکه ظرفیت مقام دستور دادن را از به مانند سابق نبودن و نتوانستن و

با خورشید را  شاندشمنی خود ند ونمايمیپرخاشگروار رفتارای گونهداده اند به 

ند اين درحالی است که در مواردی نیز توان علنی نمايمیمقاطعی علنی  در

اگر مسیر مخالفت  ید از دست داده اند وبواسطه لطف و بخشش خورش کردن را

را ادامه دهند به ناچار به کل کنار زده خواهند شد بنابراين چاره کار را مخالفت 

به روزهای اولیه فرار از بالای زمین  و کنندمیدر لباس های مختلف عنوان 

با همین کمبود  اينکه اينان توانسته اند در زير اين زمین ند ونمايمیاشاره 
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نجات ؛ ه استجان هايی را که درحال نابودی بود ند وکانات مقاومت نمايام

و فراموشی از بالای زمین که مدت  ها بواسطه عدم آگاهی اين فريب دهند و

برای زيرزمینیان نیست  شته قابل درک ريشه ای ازی ازآن سپری گدراز زمان

خورشید به درون انديشه اندوخته اند ولی چون حال با نفوذ  بنابراين آن را در

گشته اند خويش به قضاوت می  غار تاريک آن هم با تک منفذی غافلگیر

نشینند که آن خورشید که سالیانی است دشمن اينان بوده،چرا اين اندازه 

. باشدمیسودمند  اين مقدار به حال ساکنان زيرزمین مفید و مواهب دارد و

تماعات انسانی زير همین قضاوت خود دلیل ايجاد بحث هايی در میان اج

يا  اندرون غار گشته است که روند تغییراتی را در آينده ای نزديک و زمینی و

تا  گیردمیاين فضای تغییر،کل جامعه را فرا  و دهدمیدور نويد خوش آيندی 

عامل هايی که قبلاً  علنی سخن می رانند وای گونهآن به  جايی که همه از

مثبت قابل ای گونهل عنوان نبود حال به ارعاب و وحشت قاب بواسطه جبر و

اين خود تغییری ژرف را در پیامد خويش به همراه خواهد بحث گشته است که 

اما آدريان در اين فضا به تماشايی از نوع امیدواری نشسته است ومنتظر . داشت

او به همراه ديگران . بروز دهدی معین در موقعیتکه بتواند خود را است تغییری 

اويند در انتظار در گوشه ای عزلت گزيده اند تا و همفکران ن و سال که همس
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اين  بتوان بواسطه شايد زمانی نزديک خبرهای خوشايندی از راه رسد و

تغییرات که در آينده به وجود خواهد آمد آن را به عنوان فرصت تاريخی 

ان که رهايی تمام ساکن مان کننداز برای آن برنامه ای مدرن چید نگريست و

اين تغییرات را به  ديگر کسی نتواند روند زيرزمین را به همراه داشته باشد و

آدريان خويش باور دارد که آينده ازآن پیروان . قبضه نمايد سود منافع خويش

اين را می توان  نور امیدواری است که از سوی خورشید تابیدن گرفته است و

. بهره می برد بانه روز از آندر عبارات وکرداری جستار نمود که او در طول ش

خیال خامی است که کسانی که اکنون بواسطه بی  اما راه بسی سنگلاخ دارد و

سالیانی است  عدم دريافت نور خورشید گوشتالو و فربه گشته اند و تحرکی و

بتوان ؛ به تفکرات سطحی روی آورده اند به کناری نهاده اند وکه تفکر عمیق را 

 د تغییرات بپیوندند بنابراين چاره کار همانا خواستن وکه به رون نمود اغنا

راه مبارزه از برای نیل به سعادتی  گام هايی دربرداشتن  طلبیدن نور خورشید و

اين خود حاوی نکته هايی است که  و اندبودهاست که زمانی دراز ازآن بی بهره 

مگان در ه راه بسی سخت است که توان مقابله با آن راه تا زمان موعود از

می توان  دهندمیثابت قدمانی که امید را از دست ن زيرزمین بر نمی آيد و
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اينان همان هايی هستند که قرار است سوخت چرخ های منشأ تغییر نامید که 

اما سوخت چرخهای تغییر را بايد  تغییر را با فنا کردن زندگی خويش بپردازند

 . شین تغییر را پیش راندتا حد امکان به حداقل رساند و با خردورزی ما

53 

نسیم های خنکی که بواسطه منفذهای ورودی هوا  روزی نو آغاز گشته است و

که روح و  خود هوای عبوری نیز از غربال هايی می گذرد که اجازه عبور يافته و

اين زير زمین نفس  درست است که در. روان و جسم را انرژی می رساند

از غربالی بگذرد وگرنه توطئه هوای کثیف هوای پاکیزه نیز بايد  کشیدن و

. امکان می يابدگردند؛ میوآلوده که بواسطه آن ساکنان زيرزمین خفه ونابود 

بنابراين چنین توجیحاتی خود لزوم دشمنی نمودن با ساکنان بالای زمین را 

اين مورد بالای زمین خود به سان دشمنی که هر لحظه  در فراهم می آورد و

اين راستا  تمام اعمال او نیز در و باشدمیانديشه آن  زيرزمین و پی نابودی در

اين مسیر دشمنی بايد آگاهی  اما درمعرفی خواهد شد؛ گرددمیپنداشت 

معین نمود که ساکنان زيرزمین بواسطه آن  خط های قرمز را بخشی و

خط هايی که مشخص  اصول و با اين آگاهی ها و ازخطرات مصون بمانند و
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ظه امکان حمله را هوشیاری بیشتر از دشمنی که هر لح راه را در گرددمی

اين خود زنده نگه داشتن روزهايی است که که . جستار کرد؛ دنمايمیبررسی 

ترس همراه با هیجان بر افراد  ساکنان به زيرزمین فرار نمودند و وحشت و

 ت نمادين وپی القائا در عاقلانه به دور بودند و از تصمیمات و بود شده مستولی

همین زيرزمین پندار  از خطری بودند که راه نجات آنان را در صرفاً در پی گريز

به دلیل اينکه  کنندمیاينان حال نیز که آن خاطرات را مرور . می نمودند

اجتماعی  فضای روانی و مکان و زمان و تجارب بعدی روی آن انباشت گشته و

می نگرند که گويی تصمیم ای گونهت به آنان تغییر يافته،بنابراين به آن خاطرا

اگر که به خط های قرمز برگرديم اينان با وجود اين . ده اندتخاذ کردرست را ا

به سود منافع خويش اجتماعی  –پی بهره برداری از فضای روانی  نمادها در

يافتن قضايا توجه هیجانات و دوری از سیر عقلی  براحساسات و رهسپارند و

آرامش و امنیت  در سکون و فشار،تنش و هیجان حاکم است وچون در . دارند

تنش آلود نمودن فضای  عقول حکم می راند بنابراين با آشفتگی در انديشه و

يا آن را  ند که سیر تفکرات را يا به سود خويش گردانند ونمايمیحاکم تلاش 

ای بس ه چنین فضايی که خانواده کودکان نیز در. تغییر دهند و ارعاب فشار با
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جامعه زير زمین بواسطه فشارهايی که تحمل نموده  محافظه کاری دارند و در

 از امید و بسی محافظه کار با توجه به امکانات در دسترس گشته ووعدم آگاهی 

اند که نتیجه آن بدنبال هیجانات سطحی می  شجاعت بدور شده جسارت و

د که بروز نرسمی می ياب القائات چنین کودکانی راه خروج هیجانات را در. روند

که ساکنان زيرين واينشعارهايی دشمن وار نامیدن ساکنان بالايی  آن را در

فتح بالای  زمین وه اند و امید را در رهايی از زيرزيرزمین مورد تظلم واقع گشت

د نانديشه بلکه با فتح از گونه خون ريختن می ياب زمین آن هم نه با قوه تعقل و

که نتیجه آن کاشتن بذر  دهندمیرا در زيرزمین بسط  ایانديشهچنین  و

پی  اما آدريان با دلتنگی در. باشدمیلال اخلاقی بیشتر جامعه اضمح دشمنی و

 درد را در و کندمیانديشه رهايی از گونه تعقلی و آن را هم از خويشتن شروع 

انزوا  که درگیردمیآن فاصله  فضای روانی حاکم بر از جامعه و خود می جويد و

اخلاق  که اين خود باعث پاک گشتن روان ونمايد میخود بازگشتی به عقول 

پی  تعقل وار درای گونهکه فرصتی می يابد به  گرددمیشخصی او  واجتماعی 

ند نمايمی ایانديشه بسی اشخاص ديگر نیز چنین رفتار و. آزادی از درون باشد

اما بگذريم که شخصیت ما . اين مطلب نمی گنجد که جای بحث کلیت آن در

چه چیزهايی  آورد و گی وگوشه گیری چه چیزهايی بدست خواهددلتن با انزوا و
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اما بايد توجه داشت زمانی رشايد اين نباشد اما چاره کا. را از دست خواهد داد

که در دريايی در حال غرق شدن هستیم حداقل برای نجات جان خويش بايد 

 يا ناخواسته انجام خواهد گرفت و چه خواسته و اين فرياد و دست وپای زنیم و

اين نماد شخصیت داستان ماست که با فنا کردن زندگی اجتماعی،اخلاقی 

زمینه را برای  داده و در حد توانوتفکرات،خويش را از القائات دشمن وار نجات 

از شیوه انديشه حاکی از دستوراتی که با  ونمايد میآگاهی از آن فراهم 

اما چاره کار درآگاهی بخشی . گیردمیفاصله  ز جنس خصومت باشد،انمادهايی 

فاصله گرفتن  فعال نمودن بخش عقلانیت جامعه در مقابل هیجانات سطحی و و

آنچه  تصمیمات احساسی و روی آوردن به شیوه خردورزی و دوری از هر از

 راه يافتن وآن هم باشناختن مسیر و باشدمیقابل دست يابی ؛ استخصومت 

پس  انگیزه های نهان در پی بردن به دلیل دشمنی ها و مشکلات و حل

که با اين شیوه افکار و عمل بتوانیم  گرددمیحاصل ت اجتماع زيرزمین،هیجانا

 . آينده ای نوين و پر از روشنايی خلق و ايجاد نمايیم

 

81 
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 از هوايی که از بالای زمین از طريق منفذهايی حال بايد نفسی عمیق کشید و

خود را به داخل زيرزمین می رساند به ديده فرصت نگريست که  و کندمیعبور 

نه اينکه با گذاشتن ؛ دنمايمیانديشیدن را ترويج  و گرداندمیمغزها را فعال 

خطوط قرمز آن را تهديدی تلقی نمود بلکه راهی در جهتی است که هیجانات 

هايی برای ارتباط با  گذاشتن شرط. کندمیانديشیدن را ترويج  را خاموش و

ساکنان بیرون از زير زمین،هر چند اين ارتباط استشمام هوای پاکیزه ای باشد 

که از آن سوی حصارها نشأت گرفته باشد گويی توطئه ای در فرايندی دشمن 

اين را می توان در واکنش و عکس العمل حاکمان  جريان است و گونه در

تهديد پنداشتن درآن ای گونهطی از هر شررزمینی بوضوح مشاهده نمود که زي

 مردمان زيرزمینی نیز بواسطه داخل گشتن در. کندمیحکايت گونه شخصی،

 استشمام بوی بد و ترس و تباهی و گذراندن دوران سخت وحشت و فساد و

کمبود امکانات،حال بسیار خود را نفس تنگی در و زمینسخت زير ناهنجار و

اما اين  کنندمیاز هوای پاکیزه ای استفاده ای گونهخوشحال می يابند که به 

ابتدا صاحبان  هوای مطبوع پاکیزه خود بايد از منفذهايی عبور نمايد که در

 دهندمیهوايی را به جامعه انتقال  امکانات زيرزمین آن را بهره برده و قدرت و
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که اين خود تبعیضی است که همچنان بر بین رفته است  که خالص آن از

 گردد. میدمنشی صاحبان خرد در زيرزمین کوبیده روحیه آزا

85 

گیاهان بالای زمینی به  عطرگلها و صبح بهاری است و ورود هوای پاک و

شعف و نهايتاً بوی  باعث شادمانی و تاريک و بدون احساس، زيرزمین تنگ و

هوای  يا با بوی آزادی و رهايی از زيرزمینی با يک بوی عطر ودهد. میآزادی 

ن نصیب ساکنان زيرزمینی است ازيرا به باور اينان که از نعمات دنیا پاک،اي

 از حس و و کنندمینظاره  نابودی را محروم گشته اند فقط مسیر مرگ و

آن حس قشنگ در پاسخ بودن  و گردندمیمعنای زندگی انگار دوباره متولد 

ند و اما پاداش هايی است که ما را با آن دچار فريب ساخته ا همان تحسینات و

تاريک زيرزمینی امید زندگی را تباه ساخته  چگونه است که فضای دلتنگ و

که  کنندمیشادمانه بواسطه اينکه درک  با اندک نسیمی چنین شعف و واست 

برای آنان به  امیدواری را اين خود جريان است و در نمرده است وزندگی  هنوز

برای يافتن  جسارت يافتن از امیدی که نشأت گرفته ازجرأت و. ارمغان می آورد
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سالم  استشمام هوای پاک و راهی درجهت رسیدن به آزادی بالای زمینی و

. وار زيرزمینی است افسرده بیرون از فضای مشمئزکننده درون فضای تاريک و

و که با اين امید می توان در ادامه مسیر برای زندگانی بهتر و پر از آسايش 

 . آرامش کوشید و از خطرات راه نهراسید

88 

فضای  بنابراين در باشدمیآن جا تابستان ها خنک و زمستان ها بسی سرد 

نفذها به درون وزيدن گرفته،باعث م مطبوع بهار و گرم تابستان نسیمی که از

فضای سرد زمستان دلیل ناامیدی است  در است اما دلپذيری حس خوب و

بخاری خويش را گرم  يگرانی در اين فضای سرد درکنارناامیدی از اينکه د

با وجود نوشیدنی های گرم کننده باعث تحمل چنین سرمايی  و کنندمی

برای اينان دلیل اندوه و  از برای آنان باعث شادمانی و اين سرما از و شوندمی

نور خورشید که انرژی بخش و نورانی و روشنايی را با خود به . ناراحتی است

اين نور  برای ساکنان زيرزمین باعث جدالی است که آيا بايد از اه دارد ازهمر

از خورشید فاصله گرفت؟آموزش  ويا اينکه مستقل عمل نمود  استفاده نمود و

خورشید مدت هاست که نسل  دشمن شناسی از نور ها مشروع گشته و
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مشمول  زاين نسل جديد آدريان نی در و پرورده استرا جديدی از زيرزمینیان 

شده که خورشید و نور حاصل از آن  به او چنین بیان. چنین نسلی گشته است

قابل قبول از برای  یردامو وپلیدی است که اين دشمنی را با چنین منبع شر

پرده  و حصاردر انديشه  فکر وازيرا که با وجود روشنايی، کندمیيادگیرندگان 

سلی است که در مورد قضايا،انديشه جزو ن نانبنابراين آشود. میرا عیان  هابدی

د و چون درکی حاصل از واقعیت محیط خارج از زيرزمین ورزی بکار نمی بر

پس به اينان نمی ؛ ندپندارمیندارند بنابراين همه خارج از زيرزمین را دشمن 

يا سخنی راند بلکه بايد با علامات و نشانه های  از نور خورشید فهم نمود وتوان 

انتهای آن واقع  اين فرايند خورشید در را به فرايندی کشاند که درخورشید،آنها 

بالای  چه در گیردمیخورشید نشأت  حیات از به دلیل اينکه زندگی و. باشدمی

چه او را . زيرزمین،بنابراين نمی توان خورشید را ناديده انگاشت در چه زمین و

که  باشدمیر ارتباط ايندی با ما دفر چه دشمن او همیشه در دوست پنداريم و

بايد خود را با او بازتعريف مجدد نمود که اگر دوست گرديم چه مزايا وچه 

. اگر که دشمن گرديم چه از دست خواهیم داد خواهد داشت وپی  درخسرانی 

آيا نمی توان دوست بود ولی استقلال نیز داشت يا بايد حتماً برای استقلال 
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 هوايی که به داخل می آيد و در. اختزيرزمینیان دشمنی را پیشه س خود و

چه دشمنی  کندمیيرزمین اندک نوری که شروع به تابیدن به سمت درون ز

ی انزندگ چرا بايد مسیرحیات و. که به کل بايد خورشید را به کناری نهاد نهفته

ناامید کننده زيرزمینی که نماد مرگ  حصار تنگ و در دشمن پنداشت و را

جوابشان  همه سؤالاتی است که بايد زمانی به آن رسید و اينها. است پناه گزيد

که با دست يافتن به پاسخ آن سؤالات می توان در  را جستاری در واقعیت نمود

انديشه خروج از زيرزمین افتاد و راه خروج و رهايی از تنگنای خودساخته 

 . زيرزمین مهیا گردد

89 

اههای آموخته شده خود در همه جا سخن انتقادی درباره ديدگ آدريان حال در

اين معلومات دريافتی که خلاف  می شنود و طول دوران زندگی در زيرزمین را

او جريان فکری را دامن می زند که اين  روند پنداشت های خويش است در

اين مطلب  اساس آن بر و گرددمیافکار باعث ديدن واقعیت های بیشینه ای 

 حیات وجود دارد و ی وانزندگزيرزمین  فضای خارج از که در باشدمیاستوار 

شیرين تر از روندی است که در زيرزمین نهفته  دلچسب تر و اين روندی بهتر و
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نوری که  که آدريان را فراگرفته و ایانديشه اين فرايند فعال تفکرات و در. است

او تابیدن گرفته است احساس نیاز به تغییر در او  از روزنه ها و منفذهايی بر

. باشدمیافکار او به وضوح قابل مشاهده  اين دراعمال وگفتار و و گرددمیاد ايج

ی هاانديشههرآنچه نقد را درخصوص  او ديگر از بیان مخالفت ابايی ندارد و

 ونمايد مینگاه مثبت می نگرد وآن را بررسی  از گذشته می يابد به ديده باز و

و خود را درحصار تنگ وتاريک او روشنايی می بخشد ا با وجود نورهايی که بر

 و کندمیفرصت مطالعه برای خود ايجاد نمی يابد بلکه با وجود چنین نوری 

تا شايد نمايد میدلگیر زيرزمین  فضای محصور و ع به کاوش علمی درورش

او نه تنها به نقد . ديگران را التیام بخشد بتواند کمی از مشکلات خويش و

آن زيرزمین و  بلکه به نقد جامعه موجود درفراگرفته خويش، مطلب گذشته و

که نتیجه حصر درقفس  باشدمیروابط اجتماعی که حاصل پیوندهای فکری 

پی  کنون با روش آزمايش و خطا و اوهام درا اگر تا. می پردازد؛ زيرزمین است

حال با شیوه ای نوين که از تابیدن نور  اندبودهتغییر وضعیت بسوی بهتر شدن 

امور توانا می وتعالی پیشرفت مسیر  ش را درشنايی می بخشد خويبه درون رو

همه اين گردد. میآنان  امید به آينده در اعتماد به نفس و اين دلیل د ونياب
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امورات نويد اخبار دلگرم کننده ای است تا شايد روزی ديوارها و سقف های 

هوای پاک بهره  بتوان ريه ها را از زيرزمین برداشته گردد و اين ايجاد شده در

فتی گرم بسان لطا پوست بدن را با نورخورشید آشتی نمود و ای رساند و

برای همیشه  خصومت را از حاکم گردد که دشمنی و اذهان گرمای خورشید بر

همکاری را جايگزين آن نمود که اين صرفاً با  فضای دوستی و وبه کناری نهاد 

همگانی میسر  حاکی از خیر ایانديشه روحیه ای قوی و مبارزه ای راستین و

که دراين مبارزه فقط بايد به اراده و توانا گرداندن انديشه خويش نظر  باشدمی

هرگونه خیرخواهی از هر سويی خود دلیل فريب دگری است که با  افکند و

حاصل از عقول با آن مواجه گشت تا بار ديگر راه تعالی و ديده کنکاش 

ه ای که امید آن را پرورده ايم به يأس و پیشرفت وسعادت و مدينه فاضل

نومیدی و شکست تبديل نگردد و بتوان خويش و اجتماع را برای همیشه در 

 . چنین مسیری افکند و آن را نگاه داشت

87 

همه چشم به راه زمان رهايی هستند اتفاقاتی  اين روندی که آغازگشته و در

بحران  ین را نیز دچارتنش وکه زيرزم دهدمیجوانب زيرزمین رخ  ناخواسته در



 69زیر زمین / 

 

 

 
. سويی وا می دارد نوع جهت گیری به سمت و يا به عکس العمل و واکنش از و

اين واکنش ها گويی زيرزمینیان همگی با هم درآن جهت گیری دخالت  در

ريشه همان هايی  نه اينکه اين فقط ازسوی کسانی است که از ذات و دارند و

دشمنی های جعلی  خیالات و توهمات و هستند که مدت هاست زندگانی را با

انزوا و دشمن  گوشه گیری و حبس و طبل فرار و وحشت و بر ويران نموده و

اين  در. استباشد؛ میانديشه خويش  تن هرآن کس غیر از خود وپنداش

بندهای زيرزمینی به ناگاه با  و قید امید به آزادی از گیرودار مسیر رو به جلو و

 درگردد. میمواردی به يأس بدل  يا حتی امید در و رددگمیمشکلاتی مواجه 

يا رهايی  را در تنشی که مقابله با دشمنان خارجی و چنین فضايی آدريان خود

 بازيابی بیرون،خود را بايد توهم توطئه از نگارانه واشمن بند انديشه د از قید و

 در يشه،خويش رااند او در راستای نگاه عاری از بغض وکینه خود و. نمايد دوباره

هر دو مسیر  جهتی نمی يابد بلکه با ديدی منصفانه به نظاره می نشیند و

منفعت کدام  که کدامین مضار و دهدمیدوستی را درکفه ترازو قرار  دشمنی و

يا اينکه  آيا شعار مستقل بودن با نفس دشمنی سازگار است و. آن بیشتر است

ه به جوانب خويش امری است که نظرداشتن بدون توج رأی و استقلال عمل و
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چون تمام اعضای جامعه انسانی چه ؛ گرددمیبه فرسايش درونی منجر 

 ند هوای پاک ونبه ما مواردی اشتراکاتی دارند چه بالای زمینی در زيرزمینی و

 و جسم را در نظر دارد نورخورشید که به مانند غذايی روح و روان و پاکیزه و

ی اشتراکات ديگر نیز به ارمغان می آورد که با حول محور انسان چرخیدن بس

وضعیت موجود انسانی گام  ل جمعی می توان در راستای بهتر نمودنفع کار و

 و باشدمیهمکاری قابل دست يابی  چنین پروسه ای با دوستی وبرداشت که 

بنابراين آدريان . حس مرگ مستولی است در دشمنی صرفاً بی اعتمادی و

جهت گیری از پیش تعیین شده  در ونمايد میمجدد خويش را بازسازی 

چه  احترام به ديگران چه زيرزمینی و جهت را درکه خويش،گرفتار نمی آيد بل

سمت وسوی آشتی  که يافته در ایانديشهاين مجال، در بالای زمینی می يابد و

 نفس کشیدن از ای که بامهربانی آن هم بواسطه قدرت تازه  همدلی و و

که به تازگی مجال رساندن اکسیژن به  باشدمیبازشده ای  ديدمنفذهای ج

خون  هاين اکسیژن خود حاوی موادی است ک مغزها را فراهم نموده است و

 در. باشدمیمدد يار  در امر انديشیدن بسی کارا و رسانی به مغز را سريعتر و

 شته وبیرون نمايان گ اين خردورزی جديد واقعیات بیشتر بواسطه نور ساطع از

هر روز جنبه هايی از آن بر  و گرددمیتاريکی های بیشتری به روشنايی تبديل 
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بدون  خلاق و اين میان ذهن فعال و که درگرددمیمغزها نمايان  روان و روح و

 وگرنه ذهنی بسته و يارای رسیدن به نقطه اعتلا را خواهد داشتسوگیری 

توهم های ساختگی  فی وی جعلی وخراهاانديشهحاصل سوگیری باز بر کوس 

 سرپا باقی می ماند و ( انديشیدن )اين میان امید است که در. دیبکوخود خواهد

رساند آن هم به فرايندی تدريجی کمک  جهت تغییر اوضاع انديشه خود در ناي

ه انحرافات ديگر کشاندن مسیر ب خصومت بیشتر و از دشمنی های بعدی و و

حاصل که  کندمیای با عمق وجودش حس  تازهآدريان نفس . نمايدجلوگیری 

که همه را دريک قالب  گرددمیاو نمايان  اين نفس تازه خردورزی است که در

سوی  سمت و او از نیاز به همکاری درگردد. میاز نفرت بیزار  انسانی می يابد و

ن از حصار تنگ خارج گشت و بهتر گشتن در فرايندی خردپروری سخن می راند

 در قفس زيرزمین که در آن دام،کودکان گرفتارند سخن می راند و و هاانديشه

اين مسیر گام می گذارد اما گام برداشتنی که بدون هدف نیست بلکه اهداف 

و دست يافتن به خلق ايده های نوين در زمینه های  هاانديشهآن همانا تعالی 

  .باشدمیانسانی و اخلاقی 
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تنگنای زيرزمین با فرايند تغییری  حصار و و ی بستههاانديشهرهايی از چنگال 

ان گشته ازآنان کوهی اعمال زيرزمینیان نماي و رفتار انديشه و که مدتهاست در

از انتظارات پديد آورده که در فردای رهايی وآزادی آن را به انجام رسانند اما 

نور خورشید  ديگر آن بالای زمین و. شیرينی بیش نیستاين همه يک خواب 

فضای بیرون از زمان آمدن اينان به درون غار  و باشدمیکمافی سابق ن مثل

بی خبری اينان از  مخوف زيرزمینی بسی تغییرات به خود ديده است و تاريک و

 آيا اينان که در زيرزمین رفتار و. باشدمیاوضاع نیز خودمايه دردسر بیشتر 

رب نه اينکه بتوانند حاصل اين تجا را پذيرا گشته اند وی گوناگون هاانديشه

درکنار هم زيست نمايند بلکه حاصل اين تنشی است که در فردای آزادی دلیل 

آيا غیر اين است که . باشد تواندمیهرج ومرج بسیار است اما راه چاره آن چه 

 يک قلمروی از ماتم زده زيرزمین هر و در صورت خارج شدن از فضای دلگیر

رنگ  جغرافیايی و ات با محدوده فکری واجتماع د ونهمفکران خويش بنا نه

نه اينکه همه به يک رنگ آن هم با اجبار  های مختلف درکنار هم باشند و

حقیقت . و زيست نمايند کنارهم قرار گیرند ار به نیروی قهريه دريا اجب فکری و

يک رنگ واحد،آن هم با ناخالصی ها  شیرين تر از رنگها درکنار هم بسی بهتر و
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در گردد. میدشمنی هايی است که مدام باعث تنش ومشکلاتی و قساوت  و

بعضی موارد که اوضاع متشنج می  در افسردگی و زيرزمین تجاربی از دلتنگی و

از جهت خیر يک بخاطر نجات جان خويش دست به هر نوع عملی  گرديد هر

که در  عدم اعتماد را بنیان گذاشته شتر واين خود نفاق بیند که می زدفردی 

اد همگان در زيرزمینی دشمنی خیالی جديدی شکل گرفته که با برداشتن نه

بنابراين زيرزمینیان گردد. میحصارها اين زخم ها به يکباره به معضلی تبديل 

بايد از همان مرحله ای که در زيرزمین هستند برای روز رهايی برنامه ای مدون 

غبار  دود و نگی وحصار تنگ نفس ت داشته باشند تا در صورت خارج شدن از

 خورشید واقعی را نیايند و فضايی مشابه موقعیت کنونی گرفتار زيرزمین در

قفس زيرزمین با مشکلاتش به قفسی  بهره مند شوند که در غیر اين صورت از

شمايل ديگر گرفتار  به هر شکل و يا کوچکتر و ابعاد بزرگتر و و ديگر با شرايط

ز درمحافل انديشه ورزی آن هم درسايه اين راستا آدريان نی در. می آيند

درکنار يکديگر  گرداندمینورهايی که از منفذهايی،سويی از روشنايی را داخل 

اما اين خود دلیل فضای مثبتی نیست . گردندمیتبادل نظر مشغول  به بحث و

 و تفريطی گردانده افراطی ورا  هاانديشهبلکه بواسطه فشارهای زيرزمینی 



 زمین/ زیر  62

 
فرصتی برای ابراز بیان خود باقی نمی  و را کاهش دادها صبره تحمل ها و

همین نور ساطع به درون  اما دراين میان کسانی دلسوزانه با استفاده از. گذارند

حال گروهی ديگر از . کنندمیراه چاره ای را پیشنهاد  زيرزمین،بهره جسته و

ه نیروی واسط پی گرفتن حقوق بعد از آزادی خود با زيرزمینی در رهمین فشا

پی نابودی حصارها وسقف  ودر زنندمیدست به هرنوع فعلی  قهريه هستند و

 های فکری و ساختگی و جعلی هستند که بر زيرزمینیان روا داشته شده است

اما بايد مراقب بود که ثمره تلاش و کوشش برای خروج با اعمال نسنجیده و 

 . غیر اخلاقی و انسانی دوباره تباه نگردد

86 

 يش بیشتر درصی برای آينده ای که در لحظه فعلی صرفاً با امید به گشاشخ هر

سلولهای خاکستری  خويش را نشاطی می بخشد ووضعیت فعلی بوجودآمده،

يأس نیز وجود ای گونهاين امیدها  اما در. را به تحرک وا می دارد خويش مغز

آن نیز از خلاف ديدگاه امیدواران و  دارد که هر لحظه امکان آن توسط امری

يا به گفته ای روزنه های  سوی کسانی که روزنه های نور و روشنايی و

هرچند که امری کوچک با توسل به هر چیزی ؛ امیدبخش را درکنترل دارند
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تدبیر در  در دخالت دادن عقل و. داننکمرنگ تر می گردرا باشد اما امید به آن 

اين  و ها سايه می افکندفسردگی بر روان از اای گونهوضعیت فعلی زيرزمین،

پرخاشگری  افسردگی خود را دراشکال مختلف وآن نیز مستعد برای خشم و

آدريان نیز که مشکلاتی را درهمان اوايل تجربه نموده است بسی . باشدمی

تاروپود هرآنچه  خشمگینانه برای گونهروحیه آزرده ای در او رسوخ يافته که به 

امید برای . داز جانب ناامیدی وارد می آور توانش را دارد ضربه ای امکان و

نیست بلکه او چون تجربه ای شادی  یآدريان در دست يابی به بالای زمین

امید برای آدريان . دآن را خواستار گرد تواندمیدارد نبخش ازآن بالای زمین ن

زيرزمینیان از سوی  او که بواسطه نقد. باشدمیصرفاً تغییر وضعیت فعلی 

خرد پروری دست  در انديشه ورزی و تمام زمان و مکان به توانايی مخالفان در

در زندگی شخصی نیز . چنگال احساسات خشم گرفتار آمده است ،حال دريافته

در را چون کودکی و نوزادی است و  او تمام فرصت های خويش را از دست داده

مکانات و جوانی را نیز بواسطه کمبود ا نوجوانی و فرار و وحشت به سر برده و

با تلقینات از  ده وبه مانند کوران زندگی را به سر بر نبود سويی از روشنايی

میانسالی با  حال در ذهن خويش را در اغفال پرورانده و جانب ديگران روان و
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آن گذشته سر بر می کمک نوری که از منفذها به درون می تابد به يکباره تمام 

ین و زودرنج که با خشم امورات خويش غمگ از او موجودی اندوهگین و آورد و

او نیز در روند رسیدن به جامعه ای عاری از . ساخته است؛ را به پیش می راند

ذهن هايی حاکی از  و روان و حصار و اغفال و غفلت و دشمنی و وحشت،

لفعل با ديگران با شکوفا شدن تمام ظرفیت های بالقوه وجودی و دوستی و

اما راه بسی مشکل . هايی نیز بر می داردن راستا گاماي درکه نمايد میهمکاری 

که دراين بايد با روحیه ای مبارزگونه با آن برخورد نمود  سنگلاخ دارد و و

مبارزه هیچگاه خود را از ديگران منفک ندانست و همگان باهم بسوی هدف 

 . خويش رهسپار باشند

84  

يافته در زيرزمین هدف برای نسل جديد پرورش مان گونه که بحث آن رفت،ه

دست يافتن به امری که هرگز تجربه آن را نداشته اند،نیست بلکه آنان خواستار 

انگیزه  جسمی و راحتی و آسايش روانی وای گونهبهتر و  نفس کشیدن بیشتر و

ای گونهاما . باشدمیاجتماعی  بیشتر برای پشت سرگذراندن تنش های فردی و

شان از روزنه های امیدبخش کوبیده نسیم خنک که صبحگاهان بر سیماي
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خفقان پیشین است که راه هرگونه امید  خود گويای تغییر وضعیت و گرددمی

پاک خود گويای تغییر  نفس و هوای تازه و. دنمايمیرا هرچند ذهنی فراهم 

در زمینه می طلبد که اين مسیری که با را اراده ای  خلاقیت و و باشدمیاوضاع 

از  از بینايی را بوجود آورده،آن را به خوبی درک نمود و نورهای ضعیف سويی

فرصت سوزی است که  ايراد زيرزمینیان در. دفرصت ها به خوبی استفاده نمو

تنش وآلوده شدن فضای زيرزمینی نوعی راه خروج ای گونههر مرحله بواسطه 

يا بعضی موارد خیانت و بعضی موارد  مهیا گشته اما به دلیل سهل انگاری و

ا راه هرگونه در موارد ديگر ترکیبی از اينه منفعت طلبی و ديگر سودجويی و

 اغناء ذهن ها و خردورزی و اين را نه با قوه تعقل وخروج مسدود گشته،که 

دوستی با روانهای زيرزمینیان بلکه با استفاده از قوه قهريه،تلاش در جهت 

زی که در سايه آگاه سا تبیین و فضای تحلیل و محدود ساختن امکانات و

اما حصارهايی که ترک برداشته با هر امنیتی نمودن فضا بدان دست می يابند 

 . تعمیراتی نمی توان آن را به حالت اولیه خويش بازگرداند
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در  اوضاع بالای زمینی مناسب گشته و. اکنون زمان را بايد مغتنم شمرد

ت و ترس اولیه تنها از آن وحش زيرزمین نیز تغییرات شگرفی بوجود آمده و

مگر ؛ نامی باقی مانده که همگان به ارتباط با بالای زمینی نگاهی مثبت دارند

از اين بندهای تاريخی برای رها . سودجويی که در پی منافع خويش اند ایعده

افکار  توهمات ازگونه دشمن پنداشتن و اوهام و ترس و کردن بندهای وحشت و

 تاريکی و حصر و اعمال وانديشیدن درحبس و گونه توطئه آمیز و در پی اين

به مانند  نیز اين را جهل زيرزمین بودن،بايد استفاده و بهره مناسبی برد و

تبديل يا اغفال سوزانده گشته، پی خیانت و فرصت هايی که پیش از اين در

همچنان دو راه وجود دارد:يا اينکه فضای زيرزمین را جايگاه بهتری . نگردد

 ولی می توان اوضاع را بهبود از آفتاب سوزان خبری نیست نکهاي پنداشت و

همان زيرزمین گام گذاشت و  بخشید و در پی اصلاح امورات آن هم در

باط با فضای بیرونی و بالای ولی با ارت؛ خواستارتغییرات در همان زيرزمین بود

 فلسفه و همه جانبه نیست ازيرا درو اما اين ارتباط از نوع ارتباط مثبت . زمینی

که ای گونهبلکه ارتباط از . افکار توطئه ريشه دوانده استايدئولوژی زيرزمینیان 

 بین نرود و حصارهای زيرزمینی توسط ساکنان بالای زمینی از دفع شر گردد و
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مواهب بالای زمینی برای زيرزمینیان بهره ای رساند اما به دلیل اينکه بالای  از

ترس  م نیست پس همچنان ندای وحشت وزمین ديگر مجالی درخصوص اوها

. جايگاه امن ازخطرات به نمايش گذارند تا زيرزمین را دهندمیدشمن را سر  از

فکری  اما راه دوم چنین است که همه حصارها وديوارهای فیزيکی و روانی و

با  خورشید تابان بهره برند و ی پاک واهو همگان به يک اندازه از فرو ريزد و

اين چنین . جهت بهتر شدن وگشتن گام نهاد استعدادها درشکوفا نمودن 

ی نه يک يا اناينکه با زندگ تصمیماتی که هر دو راه متناقض را درپی دارد و

نفر بلکه کل يک مجموعه وفضای فکری وبنیان اجتماع سروکار دارد بسی  چند

وحشت از دست نیافتن تصورات شیرين هوای . دنمايمیسخت  مايه وحشت و

سخت از جهت فدا نمودن داشته های  آفتاب و روشنايی بخشی آن وپاک و

اندازه )امید(  ن به فضايی که صرفاً در حد وجهید فعلی و گذر ازتفکرات کهن و

و اما زمان رسیدن و برآورده گشتن امید . تا به حال به آن نگريسته شده است

چه  وريم واينکه چه به دست می آ وآروزهای خويش،ترديد از رسیدن به آن و

نسل . خود گويای سختی تصمیم گیری است دهیممیچیزهايی را از دست 

 روشنايی دمساز نبوده و با نور وکه نما يافته  جديدی در زيرزمین نشو و
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را درست تعلیم رفته،آن  و هر آنچه از دشمنی و وحشت بر آنان دنآشنايی ندار

که  باشدمین داشتد و فضای فکری آنان سراسر دشمن و توطئه پنپندارمی

جايی برای محبت و پذيرش و سازش و ظرفیت درست پنداشتن نیست بنابراين 

تا نسل بعدی بتواند درآزادی و  گرددمیاولین فدا کردن،اين نسل فدا و فنا  در

با استفاه از هوای پاک و روشنايی و نور آفتاب  انسانی و ایانديشهرهايی با 

 اين از نشاط را بپیمايد که يی و سعادت ووگرمای محبت آمیز آن راه شکوفا

اين نا گردد بسی مايه دهشت گشته است اما ف برای چنین نسلی که بايد فدا و

 مثبت توسط کسانی بمانند آدريان که فضای فکری را ازای گونهمسئله بايد به 

فنا  افکار و ذهن ها برای روز دست يافتن و و پرورش داده اند حل گردد پیش

پی  حال آدريان خويش با همیاری نسل خود در. مهیا گردد اده ودن آمنمو

خورشید تابان  توان به اهداف هوای پاک ورمولی است که با کمترين خسارت بف

گذر از  دست يابند آن هم نه با اصلاح در زيرزمین بلکه شکستن حصارها و

مورد مدام  اين افکار رفتن به بالای زمین و رعب انگیز آن و فضای تاريک و

تا اينکه با دست يافتن به راهی امن تر و سريعتر  گیردمیبررسی و کنکاش قرار 

را در اين مسیر  هافعالیتبرای خروج از خردگرايی به عملگرايی بپردازيم و تمام 

  .همراه گردانیم تا نتیجه دلخواه هر چه زودتر حاصل گردد
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ای اری برای گسستن بندهاز میان دو گونه تفکری که در چالش و ارائه راه ک

به مناسبت فضای جوانب و ؛ جبرفکری وفضای روانی زيرزمینی موجود است

حال اگر گروهی که به اصلاح . ندبینمیاخل در تغییراتی د اطراف هر دو خود را

 جبر در حصار،دشمنای گونهقاد دارد به دهشتناک اعت درون غار تاريک و

 دسته نیز به گروه ديگر می پیوندند و اين دير يا زود درگردد. میپنداشته 

گروه ديگر به سکوت دچار ؛ برعکس اگر با اين گروه همراه پنداشته گردد

میزان  حاصل افکار به موازات تغییرات و اما همه اينها موقت و. خواهد شد

ا نهايت امر بايد زيرزمینی ر ولی در باشدمیروشنايی تابیده به درون زيرزمینی 

فضای  قدرآفتاب بیشتر به درون راه يابد بويی معطر ازهر چ چون. دترک نمو

آفتاب گرم که با خود عطر رنگین گلهای بالای زمین را با خويش  هوای پاک و

چه بیشتر به  که اين خود دلیل اشتیاق هر کندمیبه درون زيرزمین هدايت 

پاک  و هوای معطر روشنايی و نور و ارتباط با آن آفتاب و فضای بالای زمینی و

جسمی خود گويای تغییر  آرامش بسان دست يابیدن به راحتی فکری و و

تغییرات عظیمی به همراه دارد که ای گونهکه اين تغییر با خود  باشدمیاوضاع 
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اين دستاويز حمله به همکاری بین همگان حکايت دارد که  از فضای دوستی و

ست يازيدن به اصل د خیالات و هر نهاد دشمنی وآن هم نپذيرفتن اوهام و

پاک را ديگر نمی  هوای معطر و قضايا ازمنابع مختلف که راه انسداد خورشید و

حصارهای محکم زيرزمینی  منفذهايی هر روز در توان بست ازيرا که سوراخ و

جايی که  تا گرددمیکه هر روز بر قطر اين منفذها افزوده  گرددمیايجاد 

برای نابودی کل ديوار  از ای ترک مقدمهاين  می دارد و روزی ترک بر هاحصار

تاريکی  هوای ناپاک وبدبختی و  فرار و وحشت و خصومت و دشمنی و بدبینی و

اما اين بايد روندی تدريجی باشد چون . باشدمیروحی و روانی ظلمت فکری، و

اگر به يکباره ديوارها را برداريم تمام کسان زيرزمین همان جا در زيرخاک 

به دلیل اينکه حصارها اگر به يکباره به کناری روند چه بسا . دگردنمیمدفون 

بنابراين . همگان نابود گردندکه  شودمیاين باعث  ديوارها برسر آنان فرود آيد و

يا  بايد خیلی با احتیاط عمل نمود که تلاش برای رهايی خود به نابودی و

يا ترک خوردن  نحوه برداشتن و. همان زيرزمین منجر نگردد مدفون گشتن در

افکار  انسانی و مهندسان رفتار اجتماعی و ن به مدداي ديوارها بسی مهم است و

برای  کهگرددمیاز گونه عقلانیتی حاصل جستار  ايده های خلاقانه وکنکاش و و

اما اين راهی . اجتماعی و اقتصادی را فدا نمود آن بايد بسی سرمايه انسانی و
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احساس  تاريکی و خرافات و ارهای جهل وحص است که بايد پیموده گردد و

 آدريان به سهم خويش از. بوی تعفن در زيرزمین بودن را پايان داد خفگی از

هوای ناپاک زيرزمین حاضر به فدا نمودن جان  برای رهايی از چنگال تاريکی و

امثال  او وافکار بی باکانه وشجاعانه  شیوه رفتار و اين را در خويش گرديده و

انسانی زيرزمینی آبستن  اجتماعی و فضای روانی و. توان درک نمودخودش می 

ن يا مدفون گشت تغییراتی است که هر آن زيرزمینیان را در دو راهی نجات و

هر دو راه آن قدر به هم نزديک اند که به موازات هم  و دهدمیدرآن جا قرار 

ن به یددست ياب حال در هر دو سوی جريانات خارج شدن و. کنندمیحرکت 

ماندن وتغییر اوضاع بسی نظرات موجود  هوای پاک و روشنايی خورشید و

که هرکسی با بررسی هايی که خود بدان دست يافته اند و يا از سر  باشدمی

ديگران درجهت اغفال  یمنفعت طلبی وسودجويی ويا کینه وجاه طلبی تلاش

دارند در سر رايط را ماندن درآن ش که درپی اصلاح در زيرزمین وای گونه. دارند

 اينکه در طوفان های بالای زمینی و می شمرند که از آسیب و بر بسی فوايد را

سايه بانی دارند که درآن جا آرامش داشته  آفتاب سوزان،آنان پناهگاهی و

اينکه  ولی بالای زمینیان درآن گرمای شديد تلف خواهند گرديد و باشند
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در پناه آن می توانند درخلوتی به زيرزمین جايگاه امنی است که همگان 

اما اين دلايل ودلیل های بی شمار ديگر که برمی شمرند . آرامش دست يابند

 اينان چند. يا بررسی اوضاع از نوع کنکاش بی طرفی نیست گويا خیرخواهی و

ند که درآن عدم اعتماد به نفس به چشم نمايمیذهن مرور  حالت ممکن را در

 وصل گشتن به آن روشنايی ولا رفتن از زيرزمین و امی خورد که در صورت ب

نابود در نهايت  هوای پاک نتوانند کنترل رفتار وافکار خويش را داشته باشند و

که خود را نازل تر وحقیرتر  باشدمیاينکه عزت نفس آنان پايین  و. گردند

که خويش را برتر می جايگاهی  نمی خواهند در ند وپندارمیازبالای زمینی 

. حال به جايگاهی روند که درآن جا رتبه پايین تری داشته باشند؛ پنداشتند

جايگاهی داشته اند بدون  مورد ديگر اين همه مدت که در زيرزمین مأمن و

مغزهايشان بواسطه  نورکافی چشم هايشان کم سوگشته و هوای پاکیزه و

ن مقدار حال ديگر آ ه وداد گشتخون لازم با اکسیژن پاک دچار انس نرسیدن

اينکه  اکیزه کنارآيند وی پهوا توانا نیستند که با نور خورشید وگرمای آن و

ی اينان همان هاي. ندبینمیديگر نیازی به آن ن ديگر فرصت ها سوخته گشته و

فنا نمايد تا  که بايد نسلی خود را فدا و هستند که درمطالب قبلی اشاره گشت

خود را به پیش وآسايش و آرامش راحتی  نسل بعدی بتواند مسیرشکوفايی و
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اما گروه . بايد نظر نهايی را ارائه نمود چاره ای نیست تصمیم سختی است و. برد

 ديگر که به خروج می انديشند بايد مواظب باشند که اين خروج برنامه ريزی و

تمام  حساب شده باشد تا به يک باره در دام زيرزمینی ديگر دچار نگردند و

که اين بار نه در زيرزمینی ديگر بلکه به کل در همان رود ن زحماتشان بر باد

    .زيرزمین مدفون خواهند گرديد
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مبارزه مابین دوگروه اصلاح در داخل و گروهی ديگر که  شروع تغییرات و

رفتن به بالای زمین را هدف  فروپاشی داخل،و خارج شدن از زيرزمینی و

بايد به کار گرفت ازيراکه گروهی که را اين تغییرات بسی خردورزی  د دردانمی

بدون انديشه  ( باشدمی) که همانا ماندن در زيرزمین  نیات خود اهداف و بر

نهايت باعث فروپاشی  می آورند در آن را به حالت تقدس در اصرار می ورزند و

و سرگذشت اينان همانا مدفون گشتن در  گردندمی اخلاقی خود و ديگران

ند که نمايمیبنابراين دو گروه مذکور با هم تلاش . ودزيرزمین خواهد ب

آمدن به  حال گروه خواستار خارج شدن از زيرزمین و تغییراتی را رقم بزنند و
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گروهی با شکستن گردد. می نظريه گروه بندی ود به چند ايده وبالای زمینی،خ

 رشید و،می خواهند مسیر رسیدن به خوهادر زيرآوار ایعدهن فناگشت وارها ودي

فضای زيرزمینی تشويق  اين ازکسانی در بیرون از هوای پاک را کوتاه نمايند و

ازيرا که آنان خويش از طريق منفذهايی قبلاً به مأمنی امن دست  گرددمی

فنا  هوای پاک چنین بر خورشید و کنار نور و روشنايی حال در يافته اند و

همین طیف خواستار گذشتن  گروهی ديگر از. ن ديگران انديشه می سازندگشت

 ایعدهفنا شدن  فرو ريختن تدريجی بدون فدا و ازحصارها با ترک برداشتن و

هرچند با اين صبر نسلی ديگر . اين فقط با صبر میسر خواهد گرديد بیشتر و

با گذشتن و ويران نمودن فعالانه حصارها نیز نسلی ديگر  وخواهد سوخت 

حال در . باشدمیفدا شدنی  اً فنا وخواهد سوخت که در هر دو صورت حتم

پوسیدن تمام ارتباطات  ديگر با فساد از درون وای گونهدر با خون وای گونه

نتیجه به ارمغان می  زندگانی مردمان در زيرزمینی که نابودی را در انسانی و

که در میان گروه کاملاً مخالف چنین پنداشتی وکسانی که به اندرون . آورد

 پی اصلاح و يت امر درهمین زيرزمینی باور دارند آنان نیز خود درماندن تا نها

 برای مردمان در زندگانی راحت تر از بردن منافع بیشتر و ارتباطات بیشتر و

همین زيرزمین هستند اما اين را نه برای خارج گشتن بلکه برای تقويت نیروی 
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ماندن با گروهی اينان در مبحث . اندن بیشتر در زيرزمین خواستارندم خويش و

مبحث  در ترس را غالب گردانیده اند سازگار هستند و ارعاب و که وحشت و

امکانات بهتر با گروه خارج از  جامعه ای در رفاه بیشتر و ارتباطات انسانی و

زيرزمین وکسانی که برای خروج از اين تنگنای زمانه که گیر افتاده اند دل در 

يک راه حل میانه به نظرخودشان  از شرايط و اينان ادغامی. گرو آنان بسته اند

روشن نمودن اين تاريکی با منافذ  دست يافته اند که همانا ماندن درتاريکی و

رساندن امکانات  بیرون ريختن هوای ناپاک و بیشتر و وارد نمودن هوای پاک و

با اين ديدگاه می خواهند همچنان در زيرزمین باقی  بالای زمینی به زيرزمین و

اين  در و باشندمیارعاب  انند ازيرا که اينان تعلیم يافته گان مکتب وحشت وبم

 در حال وجود و مکتب نهال انديشه زيرزمین درآنان به مانند واقعیت خارجی و

امکان ماندن آن با وجود روشنايی خورشید وهوای پاک بیرون،ريشه دوانده 

و ساختن همین  هنددمیکه به نظر خودشان ماندن را به خروج ترجیح است 

در بالای زمین می زيرزمین را بهتر از دست يابی همه جانبه امکانات به يکباره 

ند چون اينان با اين ساختن در انديشه غروری کاذب از برتری طلبی خوان

   .باشندمی
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مغزها به تلاش ازبرای  زيرزمین بسی هوای تازه و پاکیزه در آن دمیده گشته و 

مواردی که تا ديروز بسی جای اشکال . تن در تکاپو افتاده اندبرتر گش بهتر و

خردورزی جای خود را به . داشت حال به واقعیت امر تبديل گرديده است

آن را به کناری ی هیجانی و زودگذر پیدا نموده است وهاانديشهمیان  تدريج در

از چنین  و نین تنگنايی نديده وحس ننمودهچ خود را درهیجانات،. زده است

طول اين مدت که در زيرزمین سکنی گزيده بودند به نقد کشیده  خرد درسوی 

همفکران خويش با ايجاد تشکل  آدريان با همیاری همراهان و. ندنشده بود

او . همه جا به گوش می رساند هايی ندای خورشید تابان و هوای پاکیزه را در

ت از وضعیت فعلی خارج ازبرای اين زيرزمین نیز برنامه ای دارد که در هر صور

اگر که هدف خارج شدن باشد اين بايد با خسارت کمتر صورت پذيرد و . گردند

 مراقب حصارها و ديوارها بود که به يک باره بر سر زيرزمینیان فرود نیايد و

رستی و مدام مورد بررسی قرار داد که گسترش را به د ی حصارهاترک ها

آدريان بنا  باشدمی در همان زيرزمین داخل ماندن حال اگر که هدف. نیابند

 مايحتاج کافی و سیستم تهويه و دارد که در همان زيرزمین هوای پاکیزه و

مکانی برای همگان مهیا گردد و اجازه عبور روشنايی و گرمای آفتاب با ايجاد 
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اما اين صرفاً در حد و اندازه شعور و . روزنه هايی بیشتر و بزرگتر را داشته باشند

اما باشد؛ میکه هر لحظه متغیر روانی حاکم بر جامعه زيرزمینیان است  فضای

همفکران او مهیا گشته است که چنین فضايی به  فضای گفتگو برای آدريان و

نین شرايطی به خوبی برگشت ناپذير گشته است اما بايد بتوان در چای گونه

ها ويران نگردد و مان نمود که به يک باره همه امورات و ديواردیمهره ها را چ

چون در ترک ديوارها هر لحظه امکان تخريب آن و . همه راهها مسدود نشود

بنابراين بايد بتوان هر چه زودتر از . ن در زير آوارها وجود داردن گشتمدفو

چنین فضايی که ديگر همین زيرزمین،خود خطرناک برای ماندن گشته است 

. ختن حصارها بر سرشان وجود داردزمان امکان فرو ري خروج يافت ازيرا که هر

با آگاهی رسانی از خطری که  پس بايد جنبید و تکانی به جامعه زيرزمین داد و

. همه را آگاهانید؛ وباعث تهديد برای همگان استماندن در زيرزمین وجود دارد 

بنابراين فرضیه اينکه با اصلاح در زيرزمین بتوان درآن زيستن را ادامه داد را 

هوای  کناری نهاد و با کمک ومساعدت آفتاب و روشنايی حاصل از آن وبايد به 

پاکیزه انرژی تازه را در سلولهای بدن و خون رسانی در آن را به جريان انداخت 

برای خروج از وضعیت مدفون گشتن تاريخی خويش چاره ای انديشید وگرنه  و
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ید و بلعواهد همگان را در يک لحظه فرو خاين زيرزمین خود به مثابه قبری 

پس چاره کار همانا خارج شدن . تاريخ باقی نخواهد ماند ی از آنان حتی درنشان

برای آن برنامه ای  حال که اهداف معین گشته است می توان از. باشدمی

هر چند در هر . همراهی ديگران انديشید حساب شده با کمک و سنجیده و

لفت ها ترس و ا پیمود و از مخاند اما بايد راه رنمايمیمخالفت  ایعدهراهی 

وحشتی نداشت اما ترس و وحشت اسلحه ای است که آنان قبلاً با آن در دام 

زيرزمین گرفتار آمده اند پس بايد اين بار از اين سد ترس و وحشت عبور 

 . نمايند و هر چه زودتر به سعادت دست يابند

98  

ق دارند اما اينکه در اين و اما پیمودن راه يک موضوعی است که همه با آن تواف

 پیمودن مسیر به کدام جهت باشد همگان به جمع بندی يکسانی نرسیده اند و

برای  حال اينکه هدف نیز از اساس متفاوت از هماهنگی لازم را نیز ندارند و

با بالای  د وطبل خروج می کوبن بر ایعده. باشدمین دوگروه خروج و ماند

ايجاد  با فشار نور خورشید و روشنايی و د وزمین نیز تماس هايی می گیرن

ارتباط ازجانب آن طرف حصار با زيرزمینی در پی فرو ريختن حصارها از بطن 
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خود زيرزمین هستند وبا اين کار می خواهند فرايند خروج را بسی جلو اندازند 

برای  اين راهی بس خطرناک ازاين جستار می نمانید اما  همگانی را درخیر و

ازيرا که همان گونه که قبلاً ذکر آن به کرات رفته  باشدمیيرزمینی بنیان ز

ستون های  است ويران گشتن ديوارها به يکباره بدون پیش بینی اينکه پايه و

مانند ه گردد خود خطری بپیش بینی  ومحکمی از برای زيرزمین انديشیده 

آدريان با آنان اما استدلال آنان در بحثی که . ی استنابودی کل جامعه زيرزمین

روشنايی  دارای دارد چنین است که برای رسیدن به فضايی بدون حصار و

وگرمای آفتاب و هوای پاک و جوی روان و گل وگیاه بالای زمین احتیاج مطلق 

بدون آن چنین امری میسر نیست پس چرا  و باشدمیفدا نمودن  به فنا شدن و

يش در فرصتی که يافته اند به آنان که سخن از فنا شدن و گشتن می رانند خو

بالای زمین را تجربه  حال که امنیت و زندگانی در بالای زمین گريخته اند و

 آيا آدريان بايد خود را فنا و. کنندمیديگران را به فنا شدن ترغیب  اندنموده

او سوخت برای شعله های آتشی گردد که با آن ديگران  فدای ديگرانی نمايد و

برای  چنین بحث هايی بسی ناراحت کننده از. دست يابند به گرمای زندگی

مورد پذيرش همگان واقع گردد و  تواندمیمردمان است ولی همین يک بحث 
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گرنه بحث های تئوری راه به جايی  شروع پروسه خروج از جايی آغاز گردد و

می توان در انجام برای حصول نتیجه و دست يابی به بهترين ها . نخواهد برد

 ه وفرايندی است که از گذشته آغاز گشت اين خود احتیاج بهوارد گشت و  فعلی

آزادی و رهايی انباشته از شور و هیجان و شوق  انرژیحال به دنبال راه خروج،

احساس خفگی،که آماده برای فعالیت  ای ناپاک ووه جهل و از چنگال تاريکی و

در به ای که از گذشته و هر تجر در. را بايد در راه درستی هدايت نمود باشدمی

برای خروج امیدی در  انديشه ازای گونهحصول يافته،در زيرزمین تنگنا بودن 

که اين امید خود در زمان فعلی برای ضمیر زيرزمینیان پديدار نموده است 

ی پنهان احتیاج به شجاعتی می طلبد که اين با اراده ای هاانديشهدستاورد 

بی به آن مصادف با گذشتن از تمام ارزش دستیا آهنین قابل حصول است و

برای  اين بسی کار را از هايی که در طی اين زيرزمین آموخته شده است و

ی خود که هاانديشه که چگونه به همه خردورزی ونمايد میهمگان سخت 

توهم خودخواسته که در مواقعی امید به آينده را در آن جستار  حاصل تلقین و

نهند و خويش در ويران نمودن بنیان چنین ارزش هايی به کناری  ؛اندنموده

و اين همان اراده ای آهنین است که خودنمايی خواهد کرد . پیشقدم باشند
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با  دلیلی است که چنین خروج از زيرزمین را هولناک و زمان بر نموده است و
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ه انجام تئوری هايی که در مدت سال های گذشته آن را پرورش عمل بروز 

چه جبهه  داده اند فرا رسیده است و بايد تصمیم خويش را گیرند که خود را در

بايد در همین زيرزمین  آيا. ند وبه کدامین جهت رهسپار گردندبینمیای 

ويش به مانند انفجار در ديگ جوشان که آماده خالی کردن انرژی خبمانند و 

اين زيرزمین با . فشاندااست به يک باره تمام محتويات داخل ديگ را به هوا 

رای ب وجود مشکلات بسیار وسختی وناراحتی هايی که به وجود آورده از

توهم نابودگشتن برای مدت  ترس و خود را از وحشت وساکنانش که در آن،

ندن آنان به درازا جايگاه امن بوده وحال چون زمان ما؛ اندکی پناه برده بودند

بیشتر راه های خروج  کشید در هر مرحله از ماندن در آن زيرزمین بیشتر و

 حصارها ارتفاع و و هبرای آنان دشوار گرديد راه برگشت از آنان سد گرديد و

منفذهای نور و روشنايی وگرمای آفتاب و راه عبور  ضخامت بیشتری يافتند و
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مه حال آنان امید خود را به خارج شدن دره. هوا بیشتر وبیشتر مسدود گرديد

به آينده ای روشن در  از دست ندادند و چنین چاهی که در آن افتاده بودند از

رو به تحقق  انحال که امید آن و خارج از چارچوب زيرزمین امید بسته بودند

از تصمیم نهايی آغاز گشته است که خود را  ياقتن نموده بود زمان انجام عمل و

ناراحتی های آن خلاصی دهند بنابراين بايد با  رزمینی و اندوهناکی وچنگال زي

به نتیجه  اندبودهبرای آن  هماهنگی ديگران از راهی که سالها در تلاش از

امید به آينده در يک قدمی تحقق يافتن است وحال امید . دلخواه دست يابند

به  یین امیدبه رهايی وديدن بارقه های امید از سوی روشنايی وخورشید چن

آدريان در دسته ها وگروه های مختلف با دهد. میآزادی را بیشتر پرورش 

 روشنايی و هماهنگی ديگر ساکنان برای از بین بردن ديوارهای فاصله از نور و

و اولین  شوندمیجهل آن دست به کار  تاريکی و غبار و از بین بردن دود و

از آن به  ت که ترک برداشته است وضربه ها را بر ديواری می کوبند که سالهاس

جز ديواری پوسیده چیزی باقی نمانده است که با آن امید به زيرزمین ماندن 

چند احتمال فروريختن ديوارها،هر لحظه  پس راهی که برگزيده شده هر. داشت

اما اگر اين همانا ترسی است که همیشه وجود داشته است  درکمین است و

طی  ترک های زياد در اثر پوسیدگی و ا به ناگاه دراقدامی ننمود خود ديواره
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د که راهی دانمیاما آدريان خويش خوب . به خود فرو خواهد ريخت سالها خود

وجود دارد بنابراين اين را به در آن که می رود امکان نابودی او و يا ديگران نیز 

ال فساد د اما چاره ای نیست بايد که ادامه داد و خود را از چنگدانمیخوبی 

درآن زيرزمین  با اين عمل روحی و روانی و جسمی ونابودی تدريجی رهانید و

ايجاد پلی برای خروج ساکنان راه آزادی که در اذهان خويش همیشه  با تلاش و

آدريان و ديگران . يابند به آن دست؛ درآن به عنوان امید از آن ياد می کردند

نه ای که لازم باشد که پرداخت هر هزي آنان با. اندنمودهتصمیم خويش را اتخاذ 

 اخلاقی و اجتماعی و ارزش های انسانی و را برگزيده اند و راه خروج گردد

توهمات  عداوت و دشمنی و رهايی را برجهل وناراحتی و احترام و آزادی و

سختی زيرزمین که بدان  طول سال ها در اين را در و دهندمیترجیح 

ايجاد مشکلاتی  اين زيرزمین و برای ماندن در یاعدهحال تلاش  انديشیده و

برای ممانعت از خروج صرفاً آن را به عقب می اندازد وگرنه روند خروج از 

مردمان در آن غار تاريک زيرزمین از بنیان تغییر  زيرزمین عملاً آغاز گشته و

و خود همین تغییرات مردمان خود نشان از خروج از اندرون يافته اند 

 . ن دارد که می طلبد از لحاظ جسمی نیز خروج يابندزيرزمینیا
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شیوه  ل تغییر در رفتار ومنظريه ها شا تغییر بنیادين بواسطه تغییر ايده ها و

اما تغییری که لازمه . برخوردهای اجتماعی را می توان به وضوح مشاهده نمود

حث برای ساکنان زيرزمین گشته است همانا ب چنین تصمیم سرنوشت سازی از

اين روند کسانی که نور خورشید بیشتری به آنان رسیده  اينکه در گذشته و

است زودتر تصمیم به خروج می گیرند وکسانی نیزکه از لحاظ ذهنی به 

آمادگی دست يافتن به گرمای آفتاب و نعمات بالای زمینی رسیده اند خود به 

س نیز نور خورشید را لمند هرچند که نمايمیچنین گروه خروجی کمک 

اثر شکست های قبلی نیز وجود دارد ای گونهاين تصمیم  اما در. ننموده باشند

يا شدت تصمیم برای  وجهت  و گرددمیاز گونه افراطی نیز که باعث تصمیم 

بوجود  که با وجود مشکلات؛ پیش بینی نمودانجام عملی را می توان با آن 

انديشه پروری نیست اين  زيرزمین ديگر جايگاه هیچ انسان خردورز و آمده،

مکان تاريک مکانی از برای موش هايی است که خود را از ترس تله خلاصی 

داده اند اما تله ای خیالی و وحشتی کاذب که تله ها همگی ذهنی اند و در 

حال که حقیقت از برای زيرزمینیان . دنیای واقعی هیچ گونه تله ای نیست

 خواسته ازخود ساخته وخود برق روشن گشته است همگی سعی در خروج از
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هیچ گونه برگشتنی نیست بنابراين ديگرانی که  برای خويش اند که در آن

ی خويش پی هاانديشهند به بطلان بینمیدر خطر موقعیت خود را با اين خروج 

نان از آ ایعدهاينکه ديگر مسیر آغاز گشته و راه برگشتی نیست اما  برده اند و

د انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است و گروهی ی می کوبنهمچنان بر طبل بی عار

فرصت آنان به پايان  ديگر از آنان به چنین درکی دست يافته اند که مجال و

 در بنابراين می خواهند اين روند را تا حد ممکن به عقب بیاندازند و رسیده،

ثروت بیشتر  برای خويش به اربابان قدرت و اين مرحله که فرصت دارند از

 ست يابند که فردای خروج از زيرزمین و دست يافتن به خورشید تابان ود

ديوارهايی که آدريان . پذيرا گردندان پیروزمندانه نور و روشنايی را بخشنده اين

میان  تلاش برای ويران نمودنش بودند از دوستان وهمفکرانش دروهمکاران و

ه چنین موقعیتی حال آنان و گروههای ديگر با مشاهد برداشته شده است و

روند نابودی و ويرانی ديوارها سرعتی شتابان گرفته و خويش را به آنان رسانده 

اين چنین به زودی بايد انتظار نابودی کل حصارهای جهل وخرافات  است و

اما برای خلاصی و ورهايی از تنگنای اجبار به تنفس از هوای آلوده را داشت 

لاش را دوچندان نمود و با روحیه ای، اتمام از اين انتظار سهمگین بايد ت
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مقاومتی برای زندگی کردن با افتخار داشت و در مردن خويش نیز در اين راه 
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برای امید به رهايی ازچنگال قبر وحشت زيرزمین  از تلاش فراوان گشته و

پی برچیدن  در يک ندا با هم هماهنگ و همگان کینه ها را به کناری زده اند و

اين روند همچنان ادامه دارد . هستند دست يافتن به آن سوی ديوار حصارها و

وکارشکنی برای به عقب انداختن نیز به روال خود وجود دارد اما ديگر هیچ 

يا ايجاد وحشتی مسیر رفته برای خروجی زيرزمین را به عقب نمی  گونه عمل و

چنین فرايندی  که درنمايد میرفت کشاند بلکه آن را متوقف درآن نقطه پیش

برای زيرزمینیان نخواهد داشت آنان تمام نیروی  اين نوع سودی از جدالی از

خروج با هر هزينه ای شعاری است که همه جا در  اندنمودهخود را صرف خروج 

مسیر ترک . عمل برای ويران نمودن حصارها به کار می رود حین کار و

برای  عذاب و وحشت از جنس تاريخ ناراحتی وبرداشتن ديوارهايی که از 

آدريان در راستای اين . جريان است زيرزمینیان بوده است با سرعتی مناسب در

 دهدمیبا همیاری ديگران تشکیل  هافعالیتتلاش،گروهی را برای هماهنگی 
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اين گروه دو وظیفه را دارد که در نابودی ديوارها درمرحله اول سیر خسران و 

آخر با نابودی کل ديوارها،سیر در  در مرحله دوم و. حداقل برسدزيان به 

نوع  ی که دلیل وحشت ازاهای نابخردانهاز تصمیم حوادث را درکنترل گیرند و

مکان و زمانی ديگر را به ساکنان دربند  زيرزمینی از گونه ديگر و و ديگر گردد

يف خويش آدريان در راستای عمل به وظا. و در قبر زيرزمین تحمیل ننمايند

بسترسازی در باشدمیگونه دست يابی به آزادی و رهايی خود با شعفی که از 

در  عقلی که زيربنايی ی منطقی وهاتصمیموفراهم نمودن فضايی بهتر ازبرای 

 همه جا و همگان به تکاپو افتاده اند و. دنمايمیتلاش ؛ واقعیت داشته باشد

حتی جان فشانی نیز  باشدمیه خروج هرکسی در پی انجام عملی برای کمک ب

با به خطر انداختن خودشان به امری عادی بدل گشته است وکسانی که در 

مواقع ايجاد مشکلی جان خود را به خطر می افکنند تا کار خروج متوقف 

بیشتر فضای روانی مثبتی که خروج بايد با هر هزينه ای انجام گیرد تا ؛ نگردد

مرحله ای که ديوار  در. اين راه باشد ز دست رفته درا پاس داشتی برای عزيزان

ان خويش را از دست از زيرزمینیان در پی آن ج ایعدهپیشین فرو ريخت 

حصارهای بعدی آسیب وخسارت  بايد مراقب باشند که در ديوار ودادند حال 
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اما مهم امیدی است که در اذهان افکنده شده و دست يابی کمتری به بار آورد 

باعث چنین تلاش با تمام وجود و  اندبودهتی که همیشه در آرزوی آن به سعاد

 . جان فشانی زيرزمینیان گشته است
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اينکه در از بین بردن  بین می روند و در تلاش های بسیار حصارها به تدريج از

حصارها گوشه هايی از شکاف به وسعت عبور از زيرزمین و رفتن به بالای زمین 

مردم به انتظار نشسته اند تا اينکه  هر شکاف درگردد. می حاصل ایعدهی برا

ايجاد ترک به وجود آمده خويش را خلاصی  بتوانند با همین حفره هايی که در

و عده بیشتری می توانند  شوندمیبزرگ تر  به تدريج حفره ها بزرگ و. دهند

ز که آری، لحظه سرنوشت سا. خروج يابند تا اينکه کل ديوارها فرو می ريزد

 همگان به دنبالش بودند فرا رسیده است همگان از چنگال تاريکی و وحشت و

حال  مأيوس کننده رهايی يافته اند و دودکش های دلتنگ و نفس تنگی و

هوای  اين روز نیز آفتاب و در. زمان بهره بردن از مواهب بالای زمینی است

اما در . نموده استاين لذت خروج را چند چندان  و باشدمیبیرون بسی مطبوع 

ادامه که همگان خروج را تجربه کردند حوادثی بوجود می آيد که رهايی 
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ازچنگال تاريکی را ممکن است به کام همگان تلخ نمايد اما اين همان لحظاتی 

برای آن  از لحظات زيرزمین به آن انديشیده و است که آدريان و ديگران در

م اعمال است که همگان از سعادت بهره که حال زمان انجا اندنمودهچاره جويی 

ورود نیابند نفس تنگی به مکان مشابه از جنس ديگر  تاريکی و از مند گردند و

احتمال اغفال را نیز به  و کندمیتهديد  خطری که همگان را بنابراين بايد از

پی چنین خطرهايی است که انديشه ورزان به  در. همه را آگاهانید؛ همراه دارد

ديگران در لذات . ندنمايمیی که بنیان اجتماع را هدايت آيند کسانکمک می 

کردارشناسی هستند که بايد اين  خويش سرگرمند اما اينان مهندسان رفتار و

اما طرف مقابل نیز در زمان بودن در زيرزمین به فکر اين . خطر را رفع نمايند

وزش داده که با خود آماهداف شوم برای  نیروهايی از چنین روزی بوده است و

 برای همگان و پی آمدن خطری جدی برای روز رهايی از اين نیروها بتواند در

اما اين نیروها خود در سعادت . جدی عمل نمايدای گونهحتی بالای زمینیان به 

اما صداهايی مخالف که چنین . مشغولندای گونهلذاتی که حاصل گشته به  و

به گوش می رسد که بايد مراقبت نمودکه  ند از اکنافپندارمیفضايی را دشمن 

ای گونهاين امواج صداها به خودشان برگردد و صدا را درهمان مرحله اول با 
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اين . حذر بود فیزيکی بر از جدل و درگیری لفظی و متمدنانه خاموش نمود و

برای اين روز  همراهانش از همان چاره ای است که امثال آدريان و دوستان و

به هر بهانه ای  زنندمیاما گروه مقابل که ساز مخالفت . انديشیده اند

آن ازگذشته،با الفاظ افتخارگونه سخن می رانند نسل گذشته که حال زمانی از 

همچنین به خوبی درک آن زمان تاريکی  کندمیافتخارآمیز گذشته ياد خروج 

ابراين بهانه روشنايی را ندارند بن برابر نورخورشید و اب مقاومت دررا دارند اما ت

برای چشمان کم سوی ما دشمن  که نور و خورشید از گرددمیاز اين جا آغاز 

درگوشه ای گردد. میچاره همان برگشت به زيرزمین عنوان  و گرددمیقلمداد 

احتمال به خطا رفتن  و باشدمیديگر ندا چنین است که هوا بسیار مطبوع 

 ت که از همه جا بی اطلاع وین اسچاره همان انزوای زيرزم و اذهان وجود دارد

بالای زمین  اما نسل جديدی که شکل گرفته در. بوديم یاحساس بدون هر گونه

سخنان اينان بسی خشونت و وحشت و منفعت  با کمک بالای زمینیان در

اينان با اين سخنان فريب نمی . کنندمیو خودخواهی به عینه مشاهده طلبی 

يا  نسلی بی اطلاع و گردندمیجبهه هايی وارد خورند وکسانی نیز که در چنین 

سی عقلی را به برر بسی سودجويان از گونه فکری هستند که زحمت کنکاش و

عقلی است را ازديگران به دست آورده اند  ی که فکری وهر امر خويش نداده و
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ند و ارا خورده  هاانديشه ظواهر جملات وکه فريب  اينان همان هايی هستند و

و تنها در پی  زنندمیيا بی اطلاعند ويا خود را به بی اطلاعی از باطن 

بنابراين اين با نابودی نسلی که فناگشته به تدريج . سودجويی خويش اند

همگان در نسل جديد در پی بهره برداری بیشتر از مواهب  و کندمیفروکش 

ن بدل زيرزمین به جايگاهی تفرج وار يا تاريخی برای اذها بالای زمینی اند و

با ذکر آن ايام  ند ونمايمیکه گهگاهی کسانی که آن را بررسی  گرددمی

جانبه چگونگی رفتن و ماندن  وکنکاش علمی و عقلی در آن درپی بررسی همه

دانند و برای آيندگان چراغی روشن و خروج از آن هستند که همگان را آگاه گر

و هر مکانی مصون  باشد که بوسیله آن از آسیب های احتمالی در هر زمان

و حال همگان با مقايسه گذشته زيرزمین به تدريج به مکان بالای زمین بمانند 

 . به ديده نعمت می نگرند وآن را از همه خطرات نگاه می دارند

94 

نسل جديدی که در بالای زمین تشکیل يافته اند هیچ کدام از خاطرات نسل 

نسل حاضر را  ی خودشان وجان فشانی دلیل آزاد پیشین که با فداکاری و
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ديدگاه نسل حاضر  انسانهايی برتر ازاما آنان . را در اذهان ندارند اندنمودهفراهم 

ند حوادث که به آنها می رسد از رو یاينان بواسطه تعالیم وتجارب باشندمی

 مکتوب و اما نسل گذشته با حفظ آثار زيرزمینی و. گردندمیدرگذشته آگاه 

برای تمام نسلهای  رسانی از ان سعی در آگاهاطرات آن دورنگاه داشتن خ مصور

مکان ديگر فريب  زمان و هیچ که ديگر در کنندمیبالای زمینی  آينده در

يا اجتماعی و يا  در امورات سیاسی و يا شخصی را نخورند و ظواهر يک امر و

به کل هر امری که مبحث منفعت طلبی را در خود نهفته دارد فرد با  شخصی و

خاطرات جمعی گشته که به  تجاربی که حال انباشته در عقول خويش و

نسل گردد. می خفقان زيرزمینی ياد طنزآمیز نیز ازآن دوران تاريک وای گونه

از خورشید تابان  جديد در بهبود اوضاع بالای زمینی خود را محق می شناسد و

ن بواسطه روشنايی ايجاد بصیرت در ديدگا نور روشنايی تابیده بر روح وجان و و

شکفته  شروح و روانباشد؛ میعقلی  کارهای علمی و که حاصل آن مطالعات و

 عشق جای خود را به دشمنی و بواسطه آن محبت و دوستی و وگرديده است 

ازيرا گردد. میاين با نور و روشنايی خورشید میسر که  دهدمیبیزاری  نفرت و

ای گونهيا به  مودت رشد نمی يابد وو وحشت،دوستی و خفقان  که در تاريکی و

همگان در انديشه زنده ماندن با هر هزينه ای هستند وکسی به فکر ارتباطات 
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خورشید تابان  احترام به ديگران نیست اما در روشنايی و دوستی و اجتماعی و

زيبايی های  بواسطه اين نور فضايی دلنشین که باعث بهتر ديدن خوبی ها و

ر ديگران حسی از ارتباط بوجود می آيد که کنکاش در آن کمالات،د وجودی و

نسل جديد از اين فضا نهايت استفاده را می برد . کندمیدلیل دوستی را بیشتر 

خاطرات آن دوران به تدريج رها  در حالی که از زير بار خفقان و تاريکی و و

ر فراهم يی برتهاانديشه خويش برنامه ای برای ايجاد فضايی بهتر وگردد. می

چنین فضايی امید به  آن انسانهايی والا بتوانند رشد يابند که در که درنمايد می

بالفعل با هماهنگی و  رسیدن به هر خواسته ای با توجه به ظرفیت های بالقوه و

اما اين مستلزم آمادگی روحیه  گرددمیهمراهی همگان میسر  همدلی و

يشه افکند و برای اين بايد تلاش خیرهمگانی خواستنی است که در ذات آنان ر

  .نمود که خیرخواستن صفتی پايدار گردد

92 

در راستای تربیت اين نسل نوين از افراد اجتماع که در فضای روشنايی اذهان 

بلوغ می يابند می توان معیارهای انسانی و اخلاقی را  وآگاهی بخشی رشد و
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ای گونهاين میان  دراما . ظرفیت های هر کسی ترويج نمود طبق درونیات و

تجارب  که اين خودخواهی از گرددمیخودخواهی مانع از رشد در بالای زمینی 

خودخواهی از گونه بهتر . نسل آتی خود را نمايان ساخته است زيرزمینی در

در . گشتن باشد دانستن خويش در حالی که بايد رقابتی سالم از برای بهتر

ظرفیت  انسانی و ی طبق موازين عقلی وراهکاری که برای رسیدن به معیارهاي

در  های بالقوه خويش به کار می بريم می توان انتظار بهتر گشتن را داشت و

توهمات بکار برده  آرمان ها و آرزوها و راهکارهايی که طبق احساسات و

ديدگاه  تفاوت اين دو طرز می توان خودخواهی را درآن مشاهده نمود و شودمی

يا بهتر  جهت خودخواهی و شخصی نسل آينده از اجتماعی واعمال  در رفتار و

حصول  رسیدن باای گونهدام از ديدگاهها که هر ک باشدمیگشتن قابل کنکاش 

 در خودخواهی با نابودی و. دننمايمیيا اشخاص فراهم  آرمان را برای اجتماع و

ن تضعیف ديگران سعی در بهترشمردن خويش به هر نحو ممکن است که با آ

در اين راستا بعضیها دشمنی و فساد را می . احساس غرور خويش را اغنا نمايند

 اين خودخواهی از نسل گذشته زيرزمینی از طريق عوامل ژنتیک و. دنپراکن

اينان خوشبختی را . رسیده است اجتماعی به نسل نوين زش های فردی وآمو

در موفقیت  و ندپنداریم تنها خود را برتر و نددانمیر ازمیان برداشتن ديگران د
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خفیف  سعی در ند ونمايمینشی وار آن را ناچیز قلمداد تکاای گونهديگران 

می  ؛خود توان و يا ظرفیت انجام عملی را ندارند حال چون. کردن آنان دارند

اگرکه  ظرفیت وجودی آن را دارند و واهند با اصرار ثابت کنند که ديگرانخ

آنان سلب  ز امکانات موجود است که توان را ازند انمايمیموفقیت را حاصل ن

بدون اينکه  انديشگاه ديگران يورش می برند و اينان خشمگینانه بر. کندمی

تمسخر که از  يا سازشی داشته باشند با ابزارهای تحقیر و حتی تعقل و

ايجاد رويکردی دارند که درآن  زيرزمینی به عاريت گرفته شده است سعی در

اما در گروه ديگر که بهترگشتن را . يا قهرمان نمود يابند و خود بسان منجی

خدمت به ديگران  مدنظر قرار داده اند اينان با بهترگشتن قصد ارتقای خويش و

بهترگشتن درکنار بهتر پنداشتن . پنداری دارند آگاه سازی و اجتماع خويش و و

اينان . اشدبمیخويش  خیرخواهی با توجه به ظرفیت های ديگران و ديگران و

شکست به ديده ظرفیت خود با گونه واقع بینانه ای نظر می  در موفقیت و

 انسانی در حاصل گردد آن را طبق موازين عقلی و یموفقیتکه اگر . افکنند

اگر که شکست را از ديگران مورد  و دهندمیخدمت بهتر گشتن ديگران قرار 

به  ند وبینمیخويش پذيرش قرار دهند اين را در حد توان ظرفیت وجودی 
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پی بهتر  اينان در همه حال در. ديگران برای کسب موفقیت تهنیت می گويند

اين را با کمک  و باشندمیگشتن همگان طبق موازين انسانی و اخلاقی 

هوای پاکیزه که توسط  خورشید تابان و روشنايی حاصل از آن وآگاهی بخشی و

که توسط چنین  دهندمیم انجا؛ جريان خون به سلول های مغزی می رسد

 دهندمیديگران نشان  موفقیت خويش و شعف را در فضايی احساس شادی و

 ایعدهازيرا که در بهترگشتن همگان سهم دارند ولی دربرتر شمردن تنها 

تفاوتی  باشدمیمابین اين دو تفاوت بسیار  يا شخصی تنها سهم دارد و معدود و

 . ف استکه نشان از دو انديشه کاملاً مخال

93 

اين جامعه همه خود را سهیم  در. جامعه آرمانی در حال شکل گیری است

. ندنمايمیهم شادی نمودن تلاش  درکنار برای با هم بودن و از ند ودانمی

و هرگز به  دهندمیاينان تمام گذشته خويش را در زيرزمین مورد احترام قرار 

در انديشگاه  عقب گرد. باشدمیاينان رو به جلو مسیر . آن بر نخواهند گشت

تجسم و انديشه پروری  هر نسلی با خردورزی و بهتر از اينان جايگاهی ندارد و

مدتی آن، مادرانشان در حصارهای زيرزمینی که پدران و عالی از فضای تنگ و
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 اين میان آدريان قدرت هماهنگی و در. آگاهی دارند؛ را به سختی گذرانده اند

اين  به همراه آورده است در ضای زيرزمینی با خويشرا که از فسخت کوشی 

فرتوت  هرچند که او ديگر پیر و. دنمايمیجا برای خلق کارهای بزرگ او را مدد 

اما اين بر روحیه او در ادامه مسیر برای بهتر گشتن فارغ از هرگونه  گشته،

جنگیدن  او با قدرت مبارزه و. ثیری نخواهد گذاشتخودخواهی کوچکترين تأ

به خوبی معنای در  باشدمیحصارهای بلند  که ثمره زندگی درآن فضای تنگ و

ها را نیز با تمام وجود شادی کنار زدن حصار ونمايد میحصار بودن را درک 

اما آدريان همچنان در اين جامعه ای که برای آن تلاش . ددرک خواهد کر

با فنا و فدا نمودن  ازبرای آن د ودانمیآن اختیاردار خويش را صاحب و نموده و

پشت آن حصارها به دنبالش می  درامیدی که  زندگانی بعضی از زيرزمینیان و

محبت اضافی می طلبد که اين به حق از جانب ديگران بايد نصیب ای گونه؛ بود

اما نسل آدريان نیز به تدريج رو به . دل های شکسته ای به مانند آدريان گردد

از برای آن تلاش  ه آن را با تمام وجود ساخته واين جامعه ای ک پايان است و

يی بخش شامل خورشید با تمام مواهب روشنايی و گرما؛ اندنمودهوجان فشانی 

فضای آزاد بالای زمین وهوای مطبوع و معطر وخوب ترين امر که همانا  و آن
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 تولید و ايجاد فضای گفتگو و خردورزی و آزادپروری و روح آزادانديشی و

 باشدمییشتر با تلاش برای بهترنمودن همه اعضای چنین جامعه ای خلاقیت ب

ايده آل همگان  جهت آرمان سازی و که خود نشان از مسیری روبه تکامل در

انديشه با تمام نسبی گرايانه بودنشان بدون هرگونه  خلاقیت و. باشدمیبودن 

همگان درآن  ونمايد میتحکم واجبار ازجانب هر موردی راه موفقیت را هموار 

انديشمندان بسان  ند ودانمیمجاز به تلاش بیشتر  جامعه خويش را دخیل و

 رمز موفقیت و. کنکاش قرار دارند بررسی و جايگاه نقد و انسان هايی والا در

پايداری چنین جامعه ای آرمانی که به هیچ زيرزمینی ديگری تبديل نگردد 

به  ا نسبی گرا بودن از جهت احترامام. باشدمیبودن در انديشه  همانا نسبی گرا

جامعه  همگان و تلاش در جهت بهترگشتن خود و سعی و نظرات ديگران و

معقول  خويش،و درصورتی که نظرات در زمانی و مکانی دگر با دلايل منطقی و

ازآن کسی که چنین کنکاشی  و شد با فراغ بال آن را پذيرا گردندبه کناری زده 

 تحقیر و فضای تمسخر و. قدردانی به عمل آيد درآن حوزه اعمال نموده

خیرهمگان خواستن تبديل  احترام و خودخواهی به فضای دوستی و همکاری و

فی الواقع نسبیت در انديشه راهکاری است که می توان بنیان جامعه ای . گردد

به تدريج  بالقوه ای که فراهم است پايه گذاری نمود و را با امکانات بالفعل و
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برای همگان، تلاش  ایانديشهها را شکوفا و در جهت بهتر وخلاق تر با ظرفیت 

ستند که جامعه بنابراين خلاقیت و نسبیت راه کار و راه نجات هايی ه. نمود

داشته  درکنار اين دو مورد بايد روحیه انعطاف پذيری نیز. بدان احتیاج دارد

گران را هموار نمايیم تفاوت های خويش با دي فضای احترام به نظرات و باشیم و

ه ای که دلیلی برای دشمنی گردد و امنیت هرگونه کنکاش غیرمسئولان از و

انعطاف  خلاقیت و نسبیت و. را به خطر اندازد پرهیز نمود جامعه شخص و

احترام متقابل عواملی هستند که در  همکاری و فضای دوستی و پذيری و

هوای  ين موارد در روشنايی وبلکه ا گرددمیپشت حصارها يافت ن زيرزمین و

که اين را گرددمیمبارزين عقلی راستین حاصل  پاکیزه و روح هايی آزاد و

خويش را صاحب  که مسئول و کساناين . همگان در خويش سراغ ندارند

ند بايد به عوامل بیان رفته عنايت نمايند و در راستای بهتر پندارمیانديشه 

. جهت دست يابی بدان تلاش نمايند درديگران و اجتماع، گشتن خود و

خورشید با نورافشانی عالی خود وگرمای نجات بخش،که زيرزمینیان را بهره 

اينان را همواره  ونمايد میگشتن آنان همکاری  جهت بهتر رسانده همچنان در

هوای پاکیزه نیز به همان بهترگشتن مربوط است که اگر . باشدمیياری گر 
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با ايجاد  تواندمیملاک قرار دهند ديگر هیچ کس نی راستین را هاانديشه

ن و توهمات، انسان های انديشمند را به زيرزمین بکشاند ترس وخفقا وحشت و

و اين راهی است که پیشتر با کج انديشی و خرافات و عدم آگاهی پیموده 

ی به معنای واقعی در همان بالای زمینی و با همگان انحال زمان زندگ گشته و

و در جهت شکوفايی  که می طلبد از آن بهره برد باشدمیو شادکامی در صلح 

  .تلاشی بی پايان همراه با انگیزه ای شادکام داشتخويش و ديگران 
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 سخن پایانی

اين در تمام  در طول زندگی شاهد به اوج رفتن و افول در مواردی می باشیم و

ا هر بار خويش را اين راستا م در. به کل،روند زندگی جريان دارد اعمال و

بست به بن  یم که آيا راهی که پیشتر تجربه نموده ايم ونمايمیبازبینی مجدد 

با چه شرايط و وضعیتی می دوباره دل درگرو آن بست که  تواندمیمنجر گشته 

اما در طول زندگی . برای خويش و اطرافیان رستگاری را رقم زد توان از

که به کل روند  گرددمیکسانی ايجاد  اجتماعی در مواردی حادثه هايی توسط

 برای خیر و اينان در مواردی ازدهد. میسبک زندگی را تغییر  اجتماع و

ند که ماحصل آن به روندی نمايمیمنفعت،حادثه ای از گونه مثبت ايجاد 

ند اما در موارد ديگر نمايمیهمگان آن را تحسین  رضايت بخش می انجامد و

که از همان ابتدا  باشدمیشبیه  جه آن به هم نزديک ونتی حادثه وای گونهبه 

از اين موارد بسی در زندگانی خويش . باشدمیروند منفی آن قابل پیش بینی 

اين بررسی وکنکاش نموده ايم که  يا اينکه آن را مطالعه و تجربه داشته ايم و

که  ی اجتماعی با روندهای فردی و روند حوادثی استانخود دلیل ارتباط زندگ

اگر که حوادث را به گونه تعلیمی بنگريم می توان از آن آموزشی دهد. میرخ 
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با بصیرت وآگاهی، قدم در راه حادثه  ی،آينده انديشای گونهدر بحران ها به 

اگر که موافق با آينده ای  باشدمیزمانی که حادثه ای در حال رخ دادن . نهاد

اگر که حادثه آينده ای تیره  یم واينممیبرای ما باشد با آن همراهی  بهتر از

تا حد ممکن آن را مانع  و یمنمايمیآن اجتناب  م انداز دارد ازوتار را در چش

اما زمانی که حادثه به روندی بی بازگشت رسیده است و چاره ای . می گرديم

 جز همراهی با آن نداريم بنابراين تا حد ممکن آن را در بهترگشتن امورات اثر

 ایعدهدر طول مدتی که ما خويش را در روند حوادث می يابیم . مگذار گردي

لعاب خیرانديشی برای همگان با واژگانی حاکی از  رنگ و با ظواهری فريبنده و

پی بهره  يا خودخواهی در پشت حصاری از منفعت طلبی و خیرطلبی در

اف تا اين انحر برداری از رويدادها،ما را به انحراف وکج انديشی می کشانند و

برای آن ظواهر فريبنده جان خود را فنا  حاضريم از جايی به پیش می رود که،

 افکار آنان از نیات و اعمال وو اين چنین برداشت هايی از رفتار . فدا نمايیم و

فضای هیجانی و جو خفقان و ايجاد بحران و وحشت از آينده ای است که نويد 

پیشنهاد  حال توصیه و. باشدمیشی جهت خودخواهی وکج اندي آن در بیانات از

 گرددمیفضايی از دلهره ای که حادث هیجانات در چنین  چنین است که بر

 با آگاهی و اصول عقلی خويش پیروی کنیم و فضای فکری و از غالب آيیم و
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آينده نگری باشیم و يا از آن در پی حادثه و چاره جويی و رفتار  خردورزی در

ا آن را نداريم کناره گیريم که حداقل صدمه کمتری صورتی که توان مقابله ب

چون اگر حادثه را مانع گرديم امکان صدمه ديدن در مراحلی که . ببینیم

اين چنین فضايی . ،وجود داردشور وهیجان به دنبال حادثه می روند همگان با

تئوری را به دنبال خويش می آورد که همین ای گونههیجانی که ايجاد گرديده 

حاکی از  ایانديشهدر پروبال دادن به آن توسط سودجويان به  تئوری

در هر حادثه ای با هیجان  هر زمانی و درگردد. میل يبدتبدبینی  خودخواهی و

جهالت در تاريخ دچار می گرديم که کل دستاوردهای پیشین  به دام تاريکی و

با خردورزی و  که می توان. وآينده ای نامعلوم و پراز ناآگاهی را رقم خواهد زد

پراز آگاهی را در انتظار و  پیروی از دلايل عقلی آينده ای روشن و مشخص و

   .چشم انداز ايجاد نمود
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